اگر نماز، انسان را از فحشا و منكر باز مى‏دارد، چرا بعضى نمازگزاران مرتكب خلاف مى‏شوند؟
اولاً تخمه پوك، هيچ گاه سبز نمى‏شود و نماز بدون حضور قلب، تخمه پوك است. نمازى سبب دورى انسان از مفاسد مى‏شود كه با حضور قلب باشد وگرنه حركت لب و كمر چنين خاصيّتى را ندارد. 
اگر مدرسه و دانشگاه به انسان رشد علمى مى‏دهد به اين معنا نيست كه هركس به مدرسه و دانشگاه رفت به آن رشد مى‏رسد، بلكه به اين معناست كه مدرسه و دانشگاه بستر رشد است به شرط آنكه با جدّيّت درس بخوانيد و آنچه را مى‏خوانيد بفهميد. نماز نيز اگر با اصول و شرايطى كه دارد اقامه گردد، مانع فحشا و منكر مى‏شود. «اِنّ الصّلوةَ تَنهى‏ عن الفحشاءِ و المُنكر»( سوره عنكبوت، آيه 45) 
ثانياً نمازگزارى كه گاهى خلاف مى‏كند، اگر اهل نماز نبود خلافش بيشتر بود، زيرا همين نمازگزار براى صحيح بودن نمازش مجبور است بدن و لباسش پاك باشد، لباس و مكانش از مال مردم نباشد و همين مقدار مراعات احكام و مسائل، سبب دور شدن او از برخى گناهان و منكرات مى‏شود، همان گونه كه پوشيدن لباس سفيد، انسان را از نشستن روى زمين آلوده باز مى‏دارد.
چرا خداوند دست به آفرينش زده و اين همه موجود و از جمله انسان را آفريده است؟
اگر دانشمند خوش بيانى سخن گفت، نبايد پرسيد چرا سخن گفتى؟! زيرا علم و بيان او اقتضا مى‏كند كه يافته‏هاى علمى خود را ارائه دهد. امّا اگر اين دانشمند با آن همه كمالات ساكت شد و يافته‏هاى خود را كتمان كرد، زير سؤال مى‏رود كه چرا نگفتى؟ 
خداوندِ قادر حكيم مهربان كه مى‏تواند از خاك، گندم و از گندم، نطفه و از نطفه انسانِ كاملى را بيافريند، اگر نمى‏آفريد جاى سؤال بود كه چرا قدرت خود را به كار نگرفتى و چيزى نيافريدى؟
امر به معروف و نهى از منكر، وظيفه همه مسلمانان است يا گروهى خاص؟
براى ماشينى كه در مسير يك طرفه بر خلاف همه رانندگى مى‏كند، دو نوع برخورد لازم است: يكى آنكه تمام رانندگان با بوق و چراغ مخالفت خود را با كار او اعلام كنند، دوم آنكه پليس، راننده را جريمه كند. 
قرآن نيز هم تمام مسلمانان را به امر به معروف و نهى از منكر سفارش كرده و فرموده است: «كُنتم خَيرَ اُمّة اُخرِجَت للنّاس تَأمرون بِالمَعروف و تَنهَون عن المنكر»(سوره آل‏عمران، آيه 110) شما بهترين امّتى هستيد كه جلوه كرده‏ايد به شرط آنكه امر به معروف و نهى از منكر كنيد. 
و در جاى ديگر مى‏فرمايد: از ميان شما مسلمين گروهى ويژه بايد مسئول امر به معروف و نهى از منكر شوند. «ولتكن منكم اُمّة يَدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و يَنهون عن المنكر»(سوره آل‏عمران، آيه 104.)
اينكه خداوند فقط كار افراد با تقوى را مى‏پذيرد، سبب دل سردى و يأس افراد عادّى يا گناهكار نمى‏شود؟
اولاً اينكه قرآن مى‏فرمايد: «إنّما يَتقبّل اللّه من المتّقين»(سوره مائده، آيه 27)، تقوا درجاتى دارد. به همين دليل، كلمه (أتقى‏) يعنى با تقواتر، در قرآن آمده است: «انّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم»( سوره حجرات، آيه 13.) و اكثر افراد عادّى و خلافكار هم مرحله‏اى از تقوى را دارا مى‏باشند و گرنه هيچ كار خيرى انجام نمى‏دادند و از هيچ گناهى دست برنمى‏داشتند. 
ثانياً اگر گفتند دولت فقط فارغ التحصيلان دانشگاه را مى‏پذيرد، مراد آن است كه شرط استخدام رسمى، فارغ التحصيل دانشگاه بودن است، نه اينكه ديگران حقّ هيچ گونه كارى ندارند و يا اگر كارى انجام دهند، پاداششان ضايع مى‏شود. 
ثالثاً پذيرش عمل نيز درجاتى دارد: قبول عادّى، قبول شايسته، «بقبول حسن»( سوره آل‏عمران، آيه 37) و قبول برتر كه در دعا مى‏خوانيم: «و تقبّل باحسن قبولك»(دعاى وداع ماه رمضان.) بنابراين، هركس به مقدار تقوايى كه دارد كارش قبول مى‏شود. 
به همين دليل پاداش‏هاى قرآن نسبت به افراد و كارها و شرايط، متفاوت است؛ 
بعضى كارها پاداش دو برابر دارد: «ضِعفَين»(سوره بقره، آيه 265) 
بعضى كارها پاداش چند برابر دارد: «أضعافاً»(سوره بقره، آيه 245) 
بعضى كارها پاداش ده برابر دارد: «فله عَشرُ أمثالها»(سوره انعام، آيه 160) 
بعضى كارها پاداش هفتصد برابر دارد: «كمَثل حبَّة أنبَتَت سَبع سَنابِل فى كلّ سُنبلَةٍ مِأةُ حَبّة»(سوره بقره، آيه 261) 
بعضى كارها پاداشى دارد كه هيچ كس، جز خدا آن را نمى‏داند: «فلا تعلم نفس ما اخفى لهم»(سوره سجده، آيه 17) 
و اين تفاوت‏ها بر اساس تفاوت نيّت و نوع كار است.
بشر چه نيازى به كتاب آسمانى دارد؟
تمام كارخانجات دنيا براى توليدات خود دفترچه راهنما تهيّه و در كنار محصولات به مشتريان ارائه مى‏دهند. اين دفترچه‏ها مشتريان را راهنمايى مى‏كند كه چگونه از آن كالا بهره‏مند شوند. 
نويسنده اين دفترچه‏ها كيست؟ آيا جز طراح و سازنده، فرد ديگرى صلاحيّت نوشتن آن را دارد؟ هرگز! 
ما نيز سازنده و آفريدگار داريم كه براى راهنمايى ما، دفترچه‏اى به نام قرآن نازل كرده است و ديگرى حق قانون گزارى بر خلاف آن را ندارد، زيرا فقط سازنده مى‏داند كه چه ساخته و تنها اوست كه به تمام زوايا و ابعاد محصول خود آگاه است و راه بهره‏گيرى صحيح و آفات و موانع رشد آن را مى‏داند: «ألا يَعلم مَن خَلق و هو اللّطيفُ الخَبير»( سوره ملك، آيه 14) 
كسانى كه به جاى قانون خداوند به سراغ قوانين بشرى مى‏روند مانند كسانى هستند كه دفترچه راهنماى سازنده را كنار گذاشته و از ديگران نحوه استفاده از آن را مطالبه مى‏كنند.
چه كنيم تا در دنيا راحت زندگى كنيم؟
قرآن مى‏فرمايد: «لِكَيلا تَأسوا على‏ ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم»(سوره حديد، آيه 23) آن گونه باشيد كه اگر چيزى را از دست داديد، تأسّف نخوريد و اگر چيزى به شما دادند، شاد نشويد. راستى آيا مى‏شود انسان اينگونه متعادل باشد كه دادن‏ها و گرفتن‏ها در او اثرى نگذارد؟ 
كارمند بانك، يك روز مسئول دريافت پول مردم مى‏شود و روز ديگر مسئول پرداخت پول به مردم مى‏شود. نه آن روزى كه پول مى‏گيرد خوشحال است و نه آن روزى كه مى‏پردازد، ناراحت. زيرا او مى‏داند هر دو روز، امانتدارى بيش نبوده است. 
مثالى ديگر: 
براى لاستيك تراكتور، حركت در زمين هموار و غير هموار يكسان است، ولى براى لاستيك دوچرخه، تفاوت دارد. 
نشستن و برخاستن يك گنجشك، روى شاخه گل اثر مى‏گذارد ولى روى درخت تنومند، اثر چندانى ندارد. 
آرى، انسان‏هاى بزرگ به خاطر سعه صدرى كه دارند، مسايل جزئى در روح آنان اثر چندانى ندارد. 
امام حسين‏عليه السلام ظهر عاشورا در برابر دهها تير كه به سويش رها شد و دهها داغى كه ديد، نمازِ با حال و خشوعى خواند، در حالى كه كوچك‏ترين حركت، ما را از نماز يا خشوع باز مى‏دارد.
چرا در اسلام، ارزش عمل به نيّت آن است و قبولى عمل به قصد قربت و اخلاص وابسته است؟
در كارهاى دنيوى نيز ارزش كارها، به نيّت آنها بستگى دارد. به اين مثال‏ها توجّه كنيد: 
جرّاح و چاقوكش هر دو شكم پاره مى‏كنند، امّا كار جراح، خدمت است و كار چاقوكش جنايت. 
همين جرّاح مى‏تواند براى پول كار كند و مى‏تواند براى نجات يك انسان كار كند، هر كدام از اين هدف‏ها نيز ارزش مخصوص به خود دارد. 
مثالى ديگر: 
يك ليوان آب را به سه نفر عرضه مى‏كنيم؛ يكى نمى‏خورد، چون ميل ندارد، ديگرى نمى‏خورد چون قهر كرده است، سومى نمى‏خورد و مى‏گويد: نفر چهارم از من تشنه‏تر است، آب را به او بدهيد! اين سه نفر، در ننوشيدن آب يكسانند ولى به خاطر آن كه هدف‏هاى آنها متفاوت است، ارزش كارشان نيز تفاوت دارد. 
در اسكناس‏ها نخى است كه نشانه اصالت اسكناس و وسيله جدايى اسكناس اصلى از قلابى است، در عبادات نيز بايد ريسمانى محكم ميان بنده و خدا باشد كه همان قصد قربت و اخلاص است. اگر آن نخ نباشد يا پاره شود، رابطه انسان با خدا قطع و عمل مقبول نيست.
آيا پاداش ده برابر، براى انجام هركار نيك است؟
قرآن مى‏فرمايد: «مَن جاءَ بالحَسنَة فلهُ عَشر أمثالها»(سوره انعام، آيه 160) هر كس كار شايسته‏اى بياورد، ده برابر پاداش دارد. آنچه مهم است آوردن كار شايسته به قيامت است، نه انجام آن در دنيا. 
رساندن جنس به مقصد ارزش دارد، ولى اگر جنسى را در وسط راه از بين برديم، ارزشى ندارد. بسيارى از كارهاى به ظاهر نيك دچار آفاتى مى‏شود كه به مقصد نمى‏رسد: 
يا در آغاز، كار را با ريا و خودنمايى شروع مى‏كنيم و هدف الهى نداريم، يا در وسط كار گرفتار غرور و عُجب و خودخواهى مى‏شويم و يا بعد از انجام كار، گناهى مى‏كنيم و آثار آن را محو مى‏كنيم. 
گرچه در اين سه مورد كار شايسته انجام گرفته، ولى سالم به مقصد نرسيده است. لذا قرآن نمى‏فرمايد: هركس كار شايسته انجام دهد ده برابر پاداش دارد، بلكه مى‏فرمايد: هر كس كار شايسته خود را تا قيامت بياورد، ده پاداش دارد. «مَن جاء بالحسنة»
چرا از مرگ مى‏ترسيم؟
راننده زمانى در جاده مى‏ترسد كه يا بنزين ندارد يا قاچاق حمل كرده يا اضافه سوار كرده يا با سرعت غير مجاز رفته يا جاده را گم كرده يا در مقصد جايى را آماده نكرده و يا همراهانش نا اهل باشند. 
اگر انسان براى بعد از مرگ خود، زاد و توشه لازم را برداشته باشد، كار خلاف نكرده باشد، راه را بداند، در مقصد جايى را در نظر گرفته باشد و دوستانش افراد صالح باشند و حركتش طبق مقررات و مجاز باشد، نگرانى نخواهد داشت.
چرا بعضى دعاها مستجاب نمى‏شود؟
اگر به جاى بنزين مخصوص، گازوئيل يا آب در باك هواپيما بريزيم، پرواز صورت نمى‏گيرد، دعاى كسانى مستجاب مى‏شود كه در شكم آنان لقمه حرام نباشد. 
در حديث مى‏خوانيم: «مَن سرّه أن يُستجاب دعائه فَليطيّب كسبه»( بحار، ج‏90، ص‏373.) هركس دوست دارد دعايش مستجاب شود، درآمد و لقمه خود را پاكيزه و حلال كند. بگذريم كه دعا به معناى طلب خير است و بسيارى از خواسته‏هاى ما خير نيست و ما خيال مى‏كنيم خير را طلب مى‏كنيم.
آيا اسلام مى‏خواهد در تمام ساعات مشغول دعا باشيم كه اين همه دعا وارد شده است؟
آيا اسلام مى‏خواهد در تمام ساعات مشغول دعا باشيم كه اين همه دعا وارد شده است؟ 
پاسخ : گرچه در كتاب‏هاى دعا، همچون مفاتيح الجنان، براى تمام ساعات روز و تمام روزهاى سال دعا نقل شده است، امّا اين مثل آن است كه وقتى شما به ترمينال اتوبوس يا فرودگاه يا ايستگاه قطار مراجعه مى‏كنيد، مى‏بينيد كه در تابلو نوشته شده است: براى تمام ساعات شبانه روز، وسيله آماده سفر دارند، ساعت 8 صبح، 9 صبح، 10 صبح تا آخر شب. معناى اين تابلو اين نيست كه همه مردم در همه ساعات مسافرت كنند، بلكه به معناى آن است كه هر مسافرى در هر ساعتى تصميم سفر گرفت وسيله هست. در دعا هم شايد منظور اين باشد كه هركس در هر ساعت، قصد خواندن دعايى داشت، دعاى مخصوص آن ساعت هست. 
به علاوه، دعاهاى كوچك، به خصوص اگر انسان آنها را حفظ كند لطمه‏اى به كار نمى‏زند و مى‏تواند در ضمن كار به دعا هم مشغول باشد.
آنجايى كه امر به معروف و نهى از منكر اثر نمى‏كند، وظيفه چيست؟
اولاً اگر شخص ديگرى با بيان بهترى بگويد اثر مى‏كند، از او بخواهيد كه اين كار را انجام دهد. هنگامى كه خداوند به حضرت موسى دستور داد نزد فرعون برود و او را ارشاد كند، موسى عليه السلام از خداوند خواست كه برادرش هارون كه بيان بهترى دارد را همراه او بفرستد. «و أخى هارون هو أفصحُ منّى لِساناً فَارسله مَعى»(سوره قصص، آيه 34) 
ثانياً گاهى با يكبار اثر نمى‏كند، امّا با تكرار اثر مى‏كند، آن هم با بيان‏هاى گوناگون. چنانكه چوب سخت با يك ضربه تبر شكسته نمى‏شود، تكرار لازم است. قرآن مى‏فرمايد: ما مطالب خود را در قالب‏هاى گوناگون بيان كرديم تا شايد اثر كند. «لقد صَرّفنا فى هذا القرآن»( سوره اسراء، آيه 41) 
ثالثاً ممكن است شيوه ما صحيح نبوده كه اثر نكرده است. چون امر به معروف و نهى از منكر شرايط و اصولى دارد و با هر منكر بايد به گونه‏اى متناسب برخورد كرد؛ 
گاهى گرد و غبار روى لباس شما مى‏نشيند و گاهى دوده. غبار با ضربه محكمى كه بر لباس مى‏زنيد برطرف مى‏شود، امّا اگر همين ضربه را به دوده بزنيد، هم دستتان سياه مى‏شود و هم دوده به لباس فرو مى‏رود. برطرف كردن دوده با فوت است و برطرف كردن غبار با ضربه. پس هر منكرى را بايد به گونه‏اى خاص برطرف كرد. 
چنانكه قرآن مى‏فرمايد: «واتوا البيوت من أبوابها»( سوره بقره، آيه 189) يعنى هر خانه‏اى را بايد از راهش وارد شد. 
رابعاً براى بازداشتن مردم از فساد بايد راه‏هاى حلال را به روى آنان باز كرد. حضرت لوطعليه السلام هنگامى كه ديد مردم به مهمانانش، سوء قصد دارند فرمود: من حاضرم دخترانم را به ازدواج شما در آوردم تا شما دست از مهمانان من برداريد. من راه حلال را براى شما باز مى‏كنم تا شما به گناه گرفتار نشويد. «هؤلاء بَناتى هُنّ أطهرلكم فاتّقوا اللّه و لا تخزونى فى ضَيفى»( سوره هود، آيه 78)
خداوند در حوادث تلخ و شيرين زندگى انسان، چه مقدار نقش دارد؟
در قرآن مى‏خوانيم: «ما أصابك مِن حَسنةٍ فَمِن اللّه و ما أصابك مِن سَيِّئة فَمِن نَفسك»(سوره نساء، آيه 79) هر خوبى به تو رسد از خداوند است ولى هر بدى كه به تو رسد از نفس خودت مى‏باشد. 
كره زمين كه به دور خود و خورشيد مى‏گردد و همواره بخشى از آن روشن و بخشى ديگر تاريك است، هر كجاى آن روشن باشد از خورشيد است و هر كجاى آن تاريك باشد، از خود زمين است. 
خداوند انگور را آفريد، ولى بشر از آن شراب مى‏سازد كه مايه بروز هزاران حادثه و بيمارى است. 
خداوند به انسان قدرت داد، ولى عدّه‏اى با سوء استفاده از اين قدرت، به محرومان ضربه مى‏زنند. 
خداوند به انسان عقل داد، ولى عدّه‏اى از اين عقل سوء استفاده كرده و به دنبال مكر و حيله براى مردم هستند. 
پس آنچه از سوى خداوند است، نيكوست و بدى‏ها از خود ما سرچشمه مى‏گيرد.
نقش ايمان به خدا در زندگى انسان چيست؟
شما اگر وارد منزلى شديد كه مى‏دانيد اين خانه نه صاحبى دارد و نه حسابى، نه دوربينى در كار است و نه كنترلى، هيچ دليلى براى نظم و دقّت و انضباط در كارهاى شما نيست. در خانه رها، ما هم رها هستيم وهرچه ريخت و پاش نكنيم ونفس خود را كنترل كنيم ضرر كرده‏ايم، ولى اگر بدانيم كه اين خانه صاحب و حسابى دارد و تمام رفتار ما زير نظر اوست، به گونه‏اى ديگر زندگى خواهيم كرد. اگر ايمان بياوريم كه اين هستى، صاحبى دارد به نام خداى حكيم و حسابى در كار است به نام معاد و براى تمام افكار و رفتار و گفتار ما پاداش يا كيفرى هست، ما نيز حساب كار خود را مى‏كنيم و خواسته‏هاى نفس سركش خود را مهار مى‏كنيم. كارهايى را كه صاحب خانه نمى‏پسندد، انجام نمى‏دهيم، زيرا مى‏دانيم به حساب تمام كارهاى خير يا شرّ ما رسيدگى مى‏شود و خداوند در كمين ماست.
آيا خدا به عبادات ما نياز دارد كه فرمان داده نماز بخوانيم و رو به كعبه بايستيم؟
اگر همه مردم رو به خورشيد خانه بسازند چيزى به خورشيد اضافه نمى‏شود و اگر همه مردم پشت به خورشيد خانه بسازند، چيزى از خورشيد كم نمى‏شود. خورشيد نيازى به مردم ندارد كه رو به او كنند، اين مردم هستند كه براى دريافت نور و گرما بايد خانه‏هاى خود را رو به خورشيد بسازند. 
خداوند به عباداتِ مردم نيازى ندارد كه فرمان داده نماز بخوانند. اين مردم هستند كه با رو كردن به او از الطاف خاص الهى برخوردار مى‏شوند و رشد مى‏كنند. 
قرآن مى‏فرمايد: اگر همه مردم كافر شوند، ذرّه‏اى در خداوند اثر ندارد، زيرا او از همه انسان‏ها بى‏نياز است. «اِن تكفروا انتم و مَن فى الارض جيمعاً فانّ اللّه لغنىٌّ حميد»(سوره ابراهيم، آيه 8 .)
چرا صالحان، گرفتار مشكلات هستند و مجرمان و گنهكاران، در رفاه به سر مى‏برند؟
از آنجا كه خداوند اولياى خود را دوست دارد، لذا اگر خلافى كنند، فوراً آنان را با قهر خود مى‏گيرد تا متذكّر شوند، چنانكه خداوند در قرآن مى‏فرمايد: اگر پيامبر سخنى را كه ما نگفته‏ايم به ما نسبت دهد، با قدرت او را به قهر خود مى‏گيريم: «لو تقوَّل علينا بعضَ الاقاويل لأخذنا منه باليمين»( سوره حاقّه، آيه 44 - 45) و همچنين اگر مؤمنين خلافى كنند، چند روزى نمى‏گذرد مگر آنكه گوشمالى مى‏شوند. 
امّا اگر نااهلان خلاف كنند، خداوند به آنان مهلت مى‏دهد و هرگاه مهلت سرآمد، آنان را هلاك مى‏كند: «و جعلنا لمهلكهم مَوعداً»( سوره كهف، آيه 59) و اگر اميدى به اصلاحشان نباشد، خداوند حسابشان را تا قيامت به تأخير مى‏اندازد و به آنان مهلت مى‏دهد تا پيمانه شان پر شود. «انّما نُملى لهم ليزدادوا اثماً»( سوره آل عمران، آيه 178) 
به يك مثال توجه كنيد: 
اگر قطره‏اى چاى روى شيشه عينك شما بريزد، فوراً آن را پاك مى‏كنيد. 
امّا اگر قطره‏اى چاى روى لباس سفيد شما بچكد، صبر مى‏كنيد تا به منزل برويد و لباس خود را عوض كنيد. 
و اگر قطره‏اى روى قالى زير پاى شما بچكد، آن را رها مى‏كنيد تا مثلاً شب عيد به قالى شويى ببريد. 
خداوند نيز با هركس به گونه‏اى رفتار مى‏نمايد و بر اساس شفّافيّت يا تيرگى روحش، كيفر او را به تاخير مى‏اندازد.
چگونه قبولى تمام كارها، مشروط به قبولى يك عمل همچون نماز مى‏شود؟
پليس راهى را در نظر بگيريد كه از راننده‏اى گواهينامه رانندگى مطالبه مى‏كند. اگر راننده، گواهينامه پزشكى، گذرنامه سياسى، پروانه ساختمان، كارت بازرگانى و اجازه اجتهاد و يا هر مدرك ديگرى به او نشان دهد، پليس از او نمى‏پذيرد و تنها اگر گواهينامه رانندگى داشت اجازه عبور مى‏دهد و گرنه مانع او مى‏شود. در قيامت نيز شرط رسيدن به مقصد، گواهينامه نماز است كه اگر نباشد، هيچ عملى مورد قبول و نجات‏بخش نيست.
آيا تشبيه بعضى انسان‏ها به حيوان در قرآن، جسارت و ناسزاگويى نيست؟
با نگاهى به منافع حيوانات و عملكرد بعضى انسان‏ها، تشبيه «اولئك كالانعام بل هم اضلّ»( سوره اعراف، آيه 179) را حقّ و منطقى مى‏يابيم؛ 
گران‏ترين لباس انسان، ابريشم، از حيوانات است. 
مهم‏ترين غذاى انسان، شير و عسل و گوشت و ماست، از حيوانات است. 
حيوانات وسيله باركشى و شخم زدن و منبع درآمد و اشتغال هستند. 
تمام كارخانه‏هاى پشم ريسى، چرم سازى، لبنياتى و مرغدارى ودامدارى‏ها كارشان به حيوانات وابسته است. 
حيوانات بعضى معلّم بشرند. كلاغ، دفن مرده را به فرزند آدم و نسل او آموخت. 
بعضى گزارشگر انبيا مى‏شوند؛ هدهد گزارش انحراف مردم سبأ را نزد حضرت سليمان آورد. 
بعضى محافظ انبيا مى‏شوند؛ تار عنكبوت پيامبر اسلام را در غار حفظ كرد. 
حيوانات قابل تربيت و آموزش هستند و لذا شكار سگى كه آموزش ديده حلال است. 
حتى حيوانات آزار دهنده مثل مار، تنها كسانى را مى‏گزند كه به آنها نزديك شده باشند. 
با توجّه به مطالب فوق، آيا انسان‏هايى كه از دور مردم آزارى مى‏كنند و مناطق دور دست را بمباران و موشك‏باران مى‏كنند، از مار بدتر نيستند؟ 
افرادى كه شبانه روز براى مردم حيله و خدعه مى‏كنند و به خاطر رسيدن به هوسهاى بى انتهاى خود نسل انسان را به تباهى مى‏كشند، از حيوانات بدتر نيستند؟ 
آدم‏هايى كه يك تنه صدها پرونده جرم و جنايت دارند، از درّنده‏ترين حيوانات پست‏تر نيستند؟
چگونه مى‏توانيم حقايق را آن گونه كه هست، ببينيم؟
قرآن مى‏فرمايد: «اتّقوا اللّه و يعلّمكم اللّه»( سوره بقره، آيه 282.) از خداوند پروا كنيد تا خداوند، حقيقت را به شما بياموزد. 
تقوى به معناى دورى از انواع بدى‏ها و زشتى‏هاست. آرى، افراد آلوده از درك بسيارى حقايق محرومند. 
كسى كه تعصّب قومى، حزبى، نژادى و... دارد، حق را آنگونه كه هست نمى‏فهمد، مثل كسيكه عينك سرخ گذاشته و همه چيز را سرخ مى‏بيند و شلغم را لبو مى‏پندارد و اگر عينك سبز بگذارد، كاه را علف مى‏بيند. 
اگر آيينه را صيقل دهيم، عكس را درست نشان مى‏دهد. آئينه دل نيز بايد صيقلى باشد تا معارف را درك كند. دل‏هاى كينه دار مثل ظرف‏هاى آلوده است كه اگر آب تميز هم در آن ريخته شود، آلوده مى‏شود. 
گناه غبارى است كه نمى‏گذارد انسان واقع بين باشد.
آيا هر مسلمانى، مؤمن است يا آنكه ميان اسلام و ايمان تفاوت است؟
در قرآن، يكجا مى‏خوانيم كه مردم وارد دين مى‏شوند: «يدخلون فى دين اللّه افواجا»( سوره نصر، آيه 2) و در جاى ديگر به كسانى كه شعار ديندارى مى‏دادند گفته مى‏شود: هنوز ايمان وارد دلهاى شما نشده است: «ولمّا يدخل الايمان فى قلوبكم»(سوره حجرات، آيه 14) يعنى دين بايد وارد مردم شود. 
آرى، ديندارى مراحلى دارد: مرحله گرم شدن، مرحله داغ شدن و مرحله پخته شدن. هر گرم و داغى، سرد مى‏شود ولى هيچ پخته‏اى خام نمى‏شود. 
ورود مردم در دين آسان است؛ هركس بگويد: «أشهد ان لا اله الاّ اللّه و أشهد انّ محمّداً رسول اللّه»، مسلمان است. اين مرحله گرم شدن است. امّا بالاتر از گرم شدن، داغ شدن است. اصحاب پيامبر با احساس و هيجان داغى به جبهه‏ها مى‏رفتند و حاضر بودند در كنار پيامبر جان فشانى كنند. ولى قرآن به آنها مى‏گويد اگر دين داريد، خمس غنائم جنگى را بدهيد: «واعلموا انّما غَنمتُم من شى‏ءٍ فانّ لِلّه خُمُسَه و للرّسول... انْ كنتم آمنتم باللّه»(سوره انفال، آيه 41.) 
آرى، كسانى كه شهادتين مى‏گويند و حتى در جبهه‏ها كنار پيامبر مى‏جنگند، ممكن است در مسايل مالى آسيب‏پذير باشند كه قرآن مى‏فرمايد: در كنار شهادتين و جبهه و نماز، حق خدا و رسول و فقرا را نيز بپردازيد. در اين مرحله است كه ايمان وارد قلب مى‏شود. قرآن فقط به گروه خاصّى مى‏فرمايد: «اولئك هُم المؤمنونَ حقّاً»(سوره انفال، آيه 4.) مؤمنون واقعى گروه خاصّى هستند، ولى نسبت به گروهى كه منافقانه اظهار ايمان دارند، مى‏فرمايد: اينها مؤمن واقعى نيستند: «و مِن النّاس مَن يقول آمنّا بِاللّه و باليوم الآخر و هم بمؤمنين»(سوره بقره، آيه 8 )
با ديدن اين همه تفاوت‏ها و ناهنجارى‏ها، چگونه نظام را اسلامى بدانيم؟
اولاً معناى نظام اسلامى آن نيست كه تمام افراد جامعه‏اش عادل باشند، بلكه نظام اسلامى آن است كه قوانين و مديرانش اسلامى باشند. 
مسافرت خوب آن است كه ماشين سالم و راننده ماهر باشد تا مسافرين را به مقصد برساند، نه آن كه تمام مسافران بى مسئله باشند. هيچ كس در هيچ سفرى براى سوار شدن به اتوبوس و قطار و هواپيما، تك تك مسافران را بررسى نمى‏كند، بلكه به سلامتى وسيله و مهارت راننده مى‏انديشد. 
در آيه 102 سوره بقره مى‏خوانيم كه در زمان حضرت سليمان‏عليه السلام (پيامبر معصومى كه حكومتش هديه‏اى الهى بود)، گروهى به جاى پيروى از آن حضرت، پيرو شيطان بودند: «واتّبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» 
ثانياً عدالت همه جا به معناى تساوى نيست. پزشك عادل، پزشكى نيست كه به همه بيماران يك نوع دارو بدهد، معلّم عادل، معلّمى نيست كه به همه دانش‏آموزان يك نمره بدهد، بلكه اين تساوى، كمال بى عدالتى است. 
مگر سلّول چشم با سلّول استخوان پا يكسان است؟ مگر برگ‏ها، ميوه‏ها، كوه‏ها، دشت‏ها، معدن‏ها، جنگل‏ها، كرات آسمانى، كهكشان‏ها، رنگ‏ها، نژادها و... يكسانند؟! 
آرى، تفاوت دو نوع است: گاهى حكيمانه و بر حق است و گاهى تبعيض و ناحقّ. 
اختلافات گاهى بر اساس ظلم است كه بايد با تمام قدرت جلوى آن را گرفت. سرمايه‏هايى را كه با زد و بند، كم‏فروشى، احتكار، توطئه، اختلاس، سرقت، ربا و امثال آن جمع شده است، بايد از حلقوم متجاوزان بيرون كشيد. 
امّا گاهى تفاوت و اختلافى كه در اثر كار، هنر، تخصص، مديريّت، ابتكار و امثال آن پيدا مى‏شود، چنانچه حقوق واجب الهى آن (خمس و زكات و...) پرداخت شود، مانعى ندارد. اگر بخواهيم حق ابتكار و هنر و كار و تخصّص را ناديده بگيريم، جامعه راكد مى‏ماند و رشدى ندارد.
معناى انتظار امام زمان عليه السلام چيست؟ آيا به معناى سكوت و بى‏تفاوتى در برابر ظلم و فساد است؟
ما هر شب منتظر طلوع خورشيد فردا هستيم، امّا معناى انتظار خورشيد آن نيست كه دست روى دست بگذاريم و تا صبح در تاريكى به سر بريم، بلكه هر كس اتاق خود را روشن مى‏كند. 
ما در زمستان منتظر فرارسيدن تابستان هستيم، ولى انتظار تابستان به آن معنا نيست كه در زمستان بلرزيم و اتاق خود را گرم نكنيم. 
در زمان غيبت امام زمان عليه السلام نيز بايد به مقدار توانِ خود با ظلم مبارزه كنيم و در صدد اصلاح خود و جامعه برآييم. در روايات مى‏خوانيم: «أفضلُ الاعمال اِنتظارُ الفَرج»(بحار، ج 75، ص 208.) بهترين عمل، انتظار آمدن حضرت مهدى عليه السلام است. 
بر اساس اين حديث، انتظار، حالت نيست، بلكه عمل است: «افضل الاعمال» بنابراين، منتظران واقعى بايد اهل‏عمل باشند. منتظران مصلِح بايد خود صالح باشند، كسى كه منتظر مهمان است در خانه آرام نمى‏نشيند. 
وظيفه مردم در زمان غيبت، خودسازى و امر به معروف و دعوت به حق و آگاه سازى ديگران است.
چرا خدا به ستمگران و گنهكاران مهلت مى‏دهد؟
سازمان آب و برق، به تمام منازل آب و برق مى‏رساند، اين صاحبان منازلند كه مى‏توانند از اين آب و برق استفاده صحيح كنند يا نادرست. 
خداوند انسان را آزاد و مختار آفريد و همه گونه امكان رشد را در اختيار او گذاشت، اگر انسان با علم و آگاهى راه بدى را انتخاب كرد، مقصّر خود اوست. 
امّا چرا خداوند جلوى چنين انسان‏هايى را نمى‏گيرد، زيرا: 
اگر همين كه انسان بناى ناسزا و دروغ گفتن داشت، خداوند او را لال كند و همين كه بناى سيلى زدن به مظلوم داشت، دست او فلج شود، همين كه بناى نگاه بد داشت چشمش كور شود و... آيا اين انسان كه از روى ناچارى خلاف نكرده، قابل ستايش است؟ ارزش انسان زمانى است كه با اختيار خودش، آزادانه و آگاهانه كارى را انجام دهد و يا از خلافى دست بردارد. 
اگر دست انسانى را با طناب بستند و از جيب او پول درآوردند و خرج كردند، نمى‏توان گفت آن دست بسته، مرد سخاوتمندى است و اگر مرد نابينايى، به نامحرم نگاه نكرد، نمى‏گويند چه انسان پاكى. 
آرى، خداوند مى‏خواهد انسان‏ها آزاد باشند تا خود راه خير و خوبى يا راه شرّ و بدى را انتخاب نمايند و عمل كنند.
با همسران و فرزندانى كه هم فكر ما نيستند، چگونه برخورد كنيم؟
هنگامى كه پيامبرصلى الله عليه وآله از مكّه به مدينه هجرت كرد، مسلمانان مكّه نيز هجرت كردند، امّا بعضى مسلمانان با مخالفت همسر و فرزند خود مواجه شدند. آيه نازل شد كه بعضى همسران و فرزندان شما دشمن شما هستند، از آنان دورى كنيد. بعضى مسلمانان مهاجر تصميم گرفتند كه حتى اگر همسر و فرزندشان توبه كردند و هجرت كردند، آنان را نپذيرند. 
آيه در ادامه مى‏فرمايد: اگر شما مخالفت‏هاى گذشته آنان را ناديده بگيريد و از آنان درگذريد، براى شما بهتر است و خداوند نيز شما را خواهد بخشيد. «يا ايّها الّذين آمنوا اِنّ من أزواجكم و اولادكم عدوّاً لكم فاحذَروهم و اِنْ تَعفوا و تَصفحوا و تَغفروا فانّ اللّه غفورٌ رحيم»(سوره تغابن، آيه 14.)
ياد خدا در همه كارها، به چه معناست و اين همه سفارش به آن براى چيست؟
در حديث مى‏خوانيم: براى هركارى «بسم اللّه» بگوييد، حتى سر سفره اگر نوع غذا را تغيير داديد «بسم اللّه» را تجديد كنيد.( بحار، ج‏63، ص‏421.) 
اگر شما به يك كارخانه توجه كنيد، به تمام كالاها و توليدات خود، آرم و نشانه خود را مى‏زند. مثلاً يك كارخانه چينى سازى، به همه ظرف‏هاى كوچك و بزرگ، حتّى كارتون و كاميونى كه مربوط به حمل و نقل است، نام و آرم خود را مى‏زند. 
پرچم هر كشورى، هم روى ميز مديران آن كشور است، هم بالاى ساختمان ادارات و هم روى كشتى هايى كه از آن كشور به اطراف دنيا مى‏روند. 
انسان خداپرست نيز تمام كارهايش، نام و آرام خدايى دارد؛ چه كوچك وچه بزرگ. 
حضرت ابراهيم‏عليه السلام مى‏گويد: نمازم، عباداتم، زنده بودنم و مرگم براى پروردگار جهانيان است. «انّ صلاتى و نُسكى و مَحياىَ و مَماتى لِلّه رَبّ العالَمين»(سوره انعام، آيه 162.) 
قرآن به پيامبرصلى الله عليه وآله مى‏فرمايد: هم در آغاز كار، ياد پروردگارت باش: «اِقرأ بِاسمِ ربِّك»(سوره علق، آيه 1.) و هم پس از فراغت، كارى ديگر شروع كن كه در راه رضاى پروردگارت باشد، «فاذا فَرَغتَ فَانصَب و الى ربِّكَ فَارغَب»(سوره انشراح، آيه 7 - 8 .)
چه گناهانى را خدا نمى‏بخشد؟
در روايات مى‏خوانيم: «اِتّقوا المُحقّرات من الذّنوب فانّها لاتغفر( وسائل، ج 15، ص‏310.)، از گناهان كوچك پرهيز كنيد كه بخشيده نمى‏شود. شايد به اين دليل كه در گناهان كوچك، انسان احساس شرمندگى نمى‏كند و لذا به فكر توبه هم نمى‏افتد، بلكه جسارت و جرأت او بر تكرار آن زياد و زمينه‏اى براى بخشش فراهم نمى‏شود. 
اگر كسى كه مقدار كمى بدهى دارد، به طلبكار بگويد: تو كه از من‏طلبى ندارى، مقدارى كه مى‏خواهى ارزشى ندارد، او طلب خود را نمى‏بخشد، ولى اگر مبلغ بيشترى بدهكار باشد و نزد طلبكار آيد و عذرخواهى كند، طلبكار يا به او مهلت مى‏دهد و يا او را مى‏بخشد. آرى، طلبكار، مقدار كم را با جسارت نمى‏بخشد، ولى مقدار زياد را ممكن است با عذرخواهى ببخشد.
چه كنيم تا روح ما بزرگ و ظرفيّت ما زياد شود؟
حضرت على‏عليه السلام به همام مى‏فرمايد: «عَظُمَ الخالِقُ فى أنفسِهم و صَغُر ما دون ذلك»(نهج‏البلاغه، خطبه‏193.) يعنى چون خداوند در روح آنها عظمت دارد، غير خدا هرچه باشد كوچك جلوه مى‏كند. تا وقتى روى زمين هستيم، يك هكتار زمين براى ما بزرگ است، امّا اگر سوار هواپيما شديم هرچه هواپيما بالاتر برود، اين قطعه زمين براى ما كوچك‏تر مى‏شود. 
اگر توجهى به پولهاى موجود در بانك بكنيم، سرمايه خود را ناچيز خواهيم ديد. اگر به تسبيح گفتن همه موجودات توجه داشته باشيم، گفتن چند «سبحان اللّه» را چيزى نمى‏دانيم. اگر به كتابخانه‏هاى بزرگ و مهم دنيا نگاه كنيم، مطالعه چند كتاب ما را مغرور نخواهد كرد. 
وقتى به امام سجادعليه السلام گفتند: چرا اينقدر عبادت مى‏كنى؟ فرمود: عبادت من كجا و عبادت علىّ‏بن ابيطالب كجا! 
خداوند در قرآن به پيامبرش مى‏گويد: يادى از سختى‏هاى انبياى گذشته كن تا سختى‏ها براى تو آسان و سبك شود. آرى، اگر به پشت سر نگاه كنيم و راه رفته را ببينيم مغرور مى‏شويم، بايد به راه نرفته نظر دوخت تا به فكر رفتن بيفتيم.
خدا كه به همه مَحرم است، پس چرا در نماز، مردان و زنان بايد خود را بپوشانند؟
هميشه پوشيدن لباس به خاطر مَحرم و نامَحرمى نيست، بلكه گاهى پوشيدن لباس جنبه تكريم و ادب دارد. معمولاً افراد در خانه خود، لباس ساده مى‏پوشند ولى وقتى مهمان وارد خانه مى‏شود، به احترام مهمان، لباس كامل و مناسب مى‏پوشند و اگر قرار باشد در مجلس عروسى شركت كنند، لباس كامل‏ترى بر تن مى‏كنند. اين تغيير لباس‏ها، به خاطر ادب و احترام مهمانان مجالس است. 
حضور در محضر خداوند در حال نماز نيز مقتضى پوشيدن لباس مناسب و كامل است.
چرا خداوند كارهايى را كه ذرّه‏اى شرك و ريا در آن باشد، نمى‏پذيرد؟
خداوند مى‏فرمايد: «أنا خير شَريك فمَن عَمل لى و لِغيرى فهو لِمَن عَمله غيرى»(وسائل، ج‏1، ص‏72) من بهترين شريك هستم، اگر كسى عملى را انجام بدهد كه هدفش هم من و هم غير من باشد، من سهم خود را به آن شريكى كه براى من پنداشته واگذار مى‏كنم تا پاداش خود را از او بگيرد. 
آرى، هركس و هر چيز را در كنار خدا قرار دادن، توهين به مقام الهى است. 
اگر كسى به شما بگويد: من شما و سنگ را دوست دارم، اين توهين به شماست. 
اگر بگويد: از غذايى كه تهيّه كرده‏ام، هم شما بخوريد هم گربه‏ام مى‏خورد، توهين است. 
علاوه بر آنكه هدف خداوند از انجام دستوراتش، رشد و كمال انسان است و شرك و ريا مايه سقوط انسان است. اگر يك موش در ديگ غذا بيفتد، تمام غذا از قابليّت مصرف مى‏افتد. 
يك روز تمام مسافران هواپيما را پياده و بارى را كه بسته شده بود تخليه كردند و گفتند: يك موش در هواپيما ديده شده است. پرسيديم: اين همه مسافر و بار به خاطر يك موش بايد پياده شود؟ گفتند: بله، زيرا ممكن است اين موش يكى از سيم‏ها را بجود و رابطه خلبان با فرودگاه قطع شود و موجب سقوط هواپيما شود. 
آرى، موش شرك، سيم اخلاص را مى‏جود و رابطه بنده با خالق قطع مى‏شود.
آيا انسان آزاد است يا مجبور؟ مرز آزادى تا كجاست؟
خداوند، انسان را آزاد آفريده است و به او اختيار داده تا كارهايش را انتخاب كند. گرچه بعضى گفته‏اند: انسان در كارهايش مجبور است و گمان مى‏كند كه آزاد است، امّا دلايل بسيارى بر اختيار انسان وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم: 
الف) هر انسانى در كارهاى خود گاهى دچار ترديد و شك مى‏شود كه آيا انجام دهد يا ندهد؟ همين شك، دليل بر آزادى اوست كه مى‏تواند كارى را انجام دهد و مى‏تواند انجام ندهد. 
ب) گاهى انسان‏ها به كار يكديگر انتقاد دارند. انتقاد نيز دليل آن است كه كسى كه كار را انجام داده، مى‏توانسته انجام ندهد. 
ج) هر انسانى در عمر خود بارها از گفتار و رفتار خود پشيمان شده است و همين پشيمانى دليل آن است كه مى‏توانسته انجام ندهد و لذا با خود مى‏گويد: اى كاش انجام نمى‏دادم! 
د) همه مردم فرزندان خود را تربيت مى‏كنند و يا به معلّم و مربّى مى‏سپارند و اين دليل آن است كه فرزند انسان مى‏تواند مسير كج را رها و به راه حق برود. 
بنابراين شك، انتقاد، پشيمانى و تربيت، دليل آزدى انسان است. علاوه بر آنكه آزادى خواسته تمام انسان‏ها بلكه حيوانات است. شما اگر گربه‏اى را در قفس كنيد، هر نوع غذا براى او در قفس قرار دهيد، باز ناراحت است و ترجيح مى‏دهد در كوچه و خيابان ساده‏ترين غذا را بخورد امّا در قفس نباشد. 
در بهشت نيز اگر آزادى نباشد، مؤمن رنج مى‏برد و لذا مؤمنان هنكامى كه وارد بهشت مى‏شوند، خدا را به خاطر آزادى در بهشت سپاس مى‏گويند: «ألحمدُ لِلّه الّذى نَتبَوّء من الجنّة حيث نشاء»(سوره زمر، آيه 74.) 
با اين همه، انسان بنده خداست و بايد به دستورات او عمل كند و اگر آزادى مرز نداشته باشد و انسان اختيار خود را به نفس و تمايلات شخصى يا تمايلات ديگران بدهد او را به دره هلاكت سقوط خواهد داد. 
آزادى بايد در چارچوب فرامين خدا و عقل باشد تا سبب سلب آزادى ديگران نشود.
چگونه با غرائز جنسى برخورد كنيم؟
اين غرائز را خداوند در انسان آفريده و لذا سركوب آن جايز نيست، بلكه بايد آن را كنترل و مهار كنيم. وجود غرائز براى حفظ و بقا و تكامل نسل بشر ضرورت دارد. اگر شكم نباشد، انسان از گرسنگى مى‏ميرد، اگر غضب نباشد، انسان از خود دفاع نمى‏كند و اگر شهوت نباشد، نسل بشر قطع مى‏گردد. ولى براى ارضاى غرائز بايد مسير صحيح طى شود. غرائز مثل كپسول گاز هستند كه اگر از طريق صحيح وارد اجاق گاز شود، نتيجه‏اش حرارت و پخت و پز است، ولى اگر بدون كنترل باشد، انفجار و خطر را در پى خواهد داشت. 
خودآرايى براى زن يك غريزه است، اين غريزه اگر در خانه به كار گرفته شود زندگى را شيرين و پر محبت خواهد كرد، امّا اگر اين خودآرايى در خيابان انجام گرفت، سبب متزلزل كردن خانواده‏هاى ديگر خواهد شد. مردى كه در خيابان صدها زن آرايش كرده مى‏بيند، وقتى به خانه برمى‏گردد نسبت به همسر خود علاقه چندانى نشان نمى‏دهد، زيرا جلوه‏هاى خيابانى علاقه او را نسبت به همسرش متلاشى كرده است. 
به علاوه اين جلوه‏ها در دل افرادى كه ازدواج نكرده‏اند طوفانى برپا مى‏كند كه يا او را مثل شمع آب مى‏كند و مى‏سوزاند و يا او را به فكر تجاوز و سوء قصد مى‏اندازد و آثار سوئى همچون فرار از خانه، تهديد، خودكشى، امراض مقاربتى و روانى و بچه‏هاى سر راهى را به دنبال دارد.
چگونه مى‏توان گفت: بر عذاب دوزخ صبر مى‏كنم، ولى بر فراق خداوند توان صبر ندارم؟
مادر براى ديدار فرزندش كه در منطقه‏اى دور مشغول تحصيل يا خدمت است، مشكلات سفر را تحمل و سرما و گرما را بر خود هموار مى‏كند، امّا اگر وقتى به مقصد رسيد به او بگويند فرزندت از اينجا به جاى ديگر منتقل شده است، مى‏گويد: بر سرما و گرما و مشكلات سفر صبر مى‏كنم، امّا چگونه فراق فرزندم را تحمل كنم. 
حضرت على عليه السلام در دعاى كميل مى‏گويد: «صَبَرتُ على عذابك فكيف أصبر على فراقك» خدايا! بر عذاب تو صبر مى‏كنم، ولى چگونه بر فراق تو صبر كنم؟
چگونه انسان با گفتن يك جمله «لا اله الاّ اللّه» رستگار مى‏شود؟
گرچه در روايت آمده است: «قولوا لا اله الاّ اللّه تفلحوا»( بحار، ج 18، ص‏202.) امّا مراد از آن تنها حركت زبان نيست، بلكه عقيده به توحيد است. 
كلمه «تفلحوا» از واژه «فلاحت» به معناى رستن است و به كشاورز فلاّح گويند زيرا وسيله رستن دانه را فراهم مى‏كند. 
براى رستن دانه از زير خاك، سه مرحله لازم است: 
1- ريشه خود را در عمق خاك فرو كند. 
2- مواد غذايى لازم را جذب كند. 
3- مانع بالاى سر خود را كنار بزند تا به فضاى باز برسد. 
انسان نيز اگر بخواهد به فضاى باز توحيد برسد بايد عقايد خود را به استدلال و منطق عميق بند كند، از تمام امكانات موجود براى رشد خود بهره گرفته و جذب كند، موانع رشد را نيز از خود دفع كند. پس رستگارى در گرو عمق بخشيدن و تلاش و حركت در مسير الهى است
امروزه زندگى بدون ارتباط با ديگران امكان‏پذير نيست، پس چرا مى‏گوييم: «نه شرقى، نه غربى»؟
مراد از شعار «نه شرقى، نه غربى» آن است كه ما در انتخاب راه و شيوه حكومت، به شرق و غرب وابسته نباشيم و نسبت به هيچ ابرقدرتى خودباخته نشويم، زيرا شرق زدگى و غرب زدگى دو بيمارى مهلك و نشان دهنده خودباختگى است. امّا در كسب علم و تجربه و مهارت، ما بايد هم شرقى باشيم و هم غربى. در حديث مى‏خوانيم كه پيامبر عزيز اسلام فرمود: «اطُلبوا العلم و لو بالصِّين»(وسائل، ج‏27، ص‏27.) علم را بياموزيد، حتى اگر در چين و دورترين نقطه باشد. 
همان گونه كه گرمازدگى و يخ زدگى بيمارى است، امّا استفاده از حرارت براى پخت و پز و استفاده از يخ در مواردى لازم مفيد است. 
آرى، از يخ استفاده كنيم، امّا يخ زده نباشيم. از گرما استفاده كنيم، امّا گرمازده نباشيم. از شرق و غرب استفاده كنيم، امّا شرق زده و غرب زده نباشيم.
سعه صدر چيست؟
«سعه صدر» به معناى داشتن روح بزرگ است كه همچون لاستيك تراكتور از امواج رد شود و تاب بر ندارد در حالى كه افراد عادى مثل لاستيك دوچرخه، با اولين موج تاب برمى‏دارند. 
حضرت على عليه السلام مى‏فرمايد: «آلَةُ الرّياسة سعة الصَّدر»،(نهج‏البلاغه، حكمت‏176.) شرط لازم براى پذيرش هر مسئوليّتى، سعه‏صدر است. 
دعاى حضرت موسى عليه السلام پس از رسيدن به مقام نبوّت، سعه صدر بود كه از خداوند خواست: «رَبّ اشَرح لى صَدرى»(سوره طه، آيه 27.) البتّه موسى از خدا درخواست كرد و خدا به او عطا نمود، ولى خداوند قبل از اينكه پيامبر درخواست كند، به او سعه صدر داد و فرمود: «ألم نَشرَح لك صَدرك»( سوره انشراح، آيه 1.)
اسلام به كيفيّت بيشتر توجّه دارد يا به كمّيت؟
در مواردى اسلام به كميّت توجه دارد، نظير تعداد نفراتى كه در نماز جماعت حاضر مى‏شوند كه هر جماعتى نفراتش بيشتر باشد، ثوابش بيشتر است. 
در مواردى به كيفيّت توجّه دارد، نظير انفاق به محرومان كه مقدارش مهم نيست، بلكه اخلاص در آن مهم است. «و يُطعمون الطّعام عَلى‏ حُبّه» مقدار غذايى كه اهل‏بيت به يتيم، مسكين و اسير دادند زياد نبود، امّا خالصانه بود. 
گاهى هم كيفيّت مطرح است و هم كمّيت. مثلاً قرآن درباره ذكر خدا، هم مى‏فرمايد: «اُذكروا اللّه ذكراً كثيرا»(سوره احزاب، آيه 41.) خدا را بسيار ياد كنيد و هم مى‏فرمايد: «فى صلوتهم خاشعون» مؤمنان در نمازشان خشوع دارند.
جهاد در راه خدا، چه نقشى در سازندگى جامعه اسلامى دارد؟
نوك بيل به خاطر درگيرى با خاك، همواره سائيده مى‏شود، ولى در عوض سفيد و برّاق و تيز است، امّا قسمت‏هاى بالاى آن گرچه آهن ضخيم است، ولى سياه و زنگ زده است. 
همچنين امّتى كه جهاد مى‏كند و جوانان خود را به جبهه مى‏فرستد و از مكتب و وطن خود دفاع مى‏كند، گرچه جوانانى را از دست مى‏دهد و به ظاهر اين امّت استهلاك دارد، امّا در ديدگاه بين المللى و قضاوت وجدان‏هاى بيدار، اين امّت رو سفيد و عزيز است، برخلاف امت ترسو و استعمارپذيرى كه به ظاهر، آسايش و نفرات بيشترى دارد، ولى رو سياه و زنگ زده است.
آيا شخصيّت و موقعيّت افراد، در كيفر و پاداش آنها مؤثّر است؟
قرآن به زنان پيامبر مى‏فرمايد: شما با سايرين فرق داريد و كار خلاف شما دو برابر حساب مى‏شود: «يا نساء النّبىّ مَن يَأتِ منكُنّ بفاحشةٍ مُبيّنةٍ يُضاعف له العذابُ ضِعفَين»(سوره احزاب، آيه 30.) همان گونه كه پاداش عمل شايسته شما، دو برابر ديگران است. «و مَن يَقنُت مِنكنّ لِلّه و رسوله و تَعمل صالحاً نُؤتها أجرها مَرّتَين»( سوره احزاب، آيه 31.) 
هر كوهى قلّه‏اش بلندتر باشد، درّه‏اش عميق‏تر است. در حديث مى‏خوانيم: از جاهل هفتاد گناه بخشيده مى‏شود قبل از آنكه از عالم يك گناه بخشيده شود. «يغفر للجاهل سبعون ذَنباً قبل أن يُغفر للعالم ذنبٌ واحد»(كافى، ج‏1، ص 59 .) 
نردبان اين جهان ما و منى است‏ 
عاقبت اين نردبان افتادنى است‏ 
لاجرم هركس كه بالاتر نشست‏ 
استخوانش سخت‏تر خواهد شكست
نقش رهبرى در جامعه اسلامى چگونه است؟
هر حركت، چند عنصر دارد: مبدأ، مسير، وسيله، راهنما و مقصد. در ميان اين پنج عنصر، مهم‏ترين نقش با راهنماست. اگر رهبر و راهنما، عالم و متّقى باشد، نه هدف گم مى‏شود و نه به انحراف كشيده مى‏شود. 
اگر رهبر لايق باشد و مردم اطاعت كنند، مشكلات حل مى‏شود؛ اگر سوزن تيز باشد و نخ هم متّصل به آن، هر پارچه‏اى دوخته مى‏شود، امّا اگر سوزن كج بود يا نخ جدا شد، نازك‏ترين پارچه هم دوخته نمى‏شود. 
اگر مردم اطاعت نكنند، رهبر كارى از پيش نمى‏برد همان گونه كه اگر نخ به دنبال سوزن نرود، هر قدر هم سوزن كارآمد باشد، كارى از پيش نمى‏برد. حركت و نفوذ سوزن در پارچه‏هاى مختلف، به شرط پيرو
ى نخ از اوست. اگر راننده اهل فن باشد، حتى ماشين معيوب را راه اندازى و با آن رانندگى مى‏كند. همان گونه كه پيامبران در بدترين شرايط اجتماعى، بهترين امّت‏ها را ساختند. 
امّا اگر رهبرى صلاحيّت نداشته باشد، بهترين شرايط را نيز به هدر مى‏دهد، چنانكه بهترين اتومبيل‏ها را اگر در اختيار راننده ناشى قرار دهيم، آن را به درّه سقوط مى‏دهد.
نسبت به افراد كافر و فاسق، چگونه بنگريم؟
در حديث مى‏خوانيم: هر كس خودش را بهتر از ديگران بداند، مستكبر است. «مَن ذهب انّ له على الآخر فضلاً فهو من المستكبرين»(بحار، ج‏70، ص‏226.) آرى، چون عاقبت افراد را نمى‏دانيم، نبايد قضاوت عجولانه كنيم. چه بسا افراد فاسق كه مؤمن و افراد مؤمنى كه بد عاقبت مى‏شوند. 
امام صادق عليه السلام در بيان حديث فوق فرمود: ساحرانى كه در تمام عمر منحرف بودند، با ديدن معجزه موسى عليه السلام، در يك لحظه ايمان آوردند و تمام تهديدات فرعون را ناچيز و ناديده گرفتند. شيطان با شش هزار سال عبادت منحرف شد، ولى حُرّ و زُهير در كربلا سعادتمند شدند. بنابراين كسانى كه در راه هستند، نبايد مغرور شوند، زيرا ممكن است از راه خارج شوند.
در برابر متلك‏ها و يا سرزنش‏هايى كه در راه حقّ مى‏شنويم، چه وظيفه‏اى داريم؟
شخصى از قاهره شترى را اجاره كرد تا به منطقه عبّاسيه برود. او بر شتر سوار شد و صاحب شتر افسار شتر را گرفته و مسافر را مى‏برد. در مسير راه، شتربان زير لب و گاهى هم بلند مسافر را مسخره مى‏كرد و چون او را مردى غريب و تنها و محتاج يافته بود، همگام با حركت شتر به جسارت‏هاى خود ادامه مى‏داد. در مسير راه شخصى اين صحنه را ديد و به مسافر گفت: آيا مى‏دانى و مى‏شنوى كه شتربان چه مى‏گويد؟ گفت: بلى! پرسيد: پس چرا از خود عكس العملى نشان نمى‏دهى؟ گفت: اگر او مرا به عباسيه مى‏رساند و مسير راه درست است، اين حرف‏ها مهم نيست، هرچه مى‏خواهد بگويد. 
در سوره مطفّفين( سوره مطفّفين، آيه 29 - 32.) مى‏خوانيم كه مجرمان، مؤمنان را به شكل‏هاى مختلف تحقير مى‏كنند: 
1- پيوسته به آنها مى‏خندند: «اِنّ الّذين أجرَموا كانوا من الّذين آمنوا يَضحكون» 
2- هر گاه از كنار آنها عبور مى‏كنند، غمزه مى‏آيند و چشمك مى‏زنند: «و اذا مَرّوا بهم يَتَغامزون» 
3- همين كه به سوى دار و دسته خود بر مى‏گردند، پشت سر مؤمنان فكاهى و طنز مى‏گويند: «و اذا انقَلبوا الى اهلِهم اِنقَلبوا فَكِهين» 
4- هنگامى كه مؤمنان را مى‏بينند، مى‏گويند: اينها منحرفند: «و اذا راوهم قالوا انّ هؤلاء لضالّون» 
امّا مؤمنان استقامت كرده و از راه خود دست بر نمى‏دارند. قرآن در ادامه مى‏فرمايد: 
روزى خواهد آمد كه مؤمنان، به كفار خواهند خنديد. «فاليوم الّذين آمنوا من الكفار يَضحكون»(سوره مطفّفين، آيه 34.)
يا براى حفظ آبرو مى‏توان نماز باران را ترك كرد؟
در مسابقات ورزشى، ورزشكاران نمى‏گويند: مى‏ترسيم شكست بخوريم، پس در زمين حاضر نشويم! 
فوتباليست بايد در مسابقه شركت كند، خواه گل بزند يا گل بخورد. حتى اگر چند بار هم شكست بخورد باز هم دست از مسابقه برنمى‏دارد. ناپلئون مى‏گويد: در چهارده عمليات نظامى شكست خوردم تا بالاخره پيروز شدم. 
بر اساس روايات، به هنگام خشكسالى بايد نماز باران خواند، ما بايد به وظيفه خود عمل كنيم، اين كه باران ببارد يا نبارد، مربوط به خداوند است.
حضور در مراسم مذهبى، نوعى مطرح كردن خود است، آيا اين كار، ريا و تظاهر نيست؟
اولاً هر خودنمايى و تظاهرى حرام نيست. زن و مرد كه خود را براى يكديگر آرايش مى‏كنند، براى تظاهر است و همين تظاهر عبادت است. 
سفارش اسلام به حضور در مسجد براى نماز، نوعى تظاهر است، امّا تظاهر براى تعظيم شعائر دينى. 
عزادارى براى امام حسين‏عليه السلام با حضور در خيابان‏ها، تظاهرى است كه در آن عبادت نهفته است. 
ثانياً شركت بعضى افراد در مساجد و محافل، يك نوع تبليغ و تشويق عملى براى ديگران است. اگر مسئولين به مسجد محلّه بروند، مردم عادّى نيز خواهند آمد. 
تظاهر و ريا آنجا حرام است كه هدف، مطرح كردن خود باشد، نه مطرح كردن كار. يعنى اگر در جايى شركت كنيم كه نشان دهيم انسان نيكوكار و خوبى هستيم، اين ريا و حرام است، امّا اگر هدف ما از حضور در مراسم اين باشد كه به مردم بگوييم: «من آمدم، شما هم بياييد»، اين تبليغ عملى است و حتى پاداش و ثواب دارد.
در برخورد با حوادث تلخ، چه كنيم؟
در سر يك سفره ممكن است هم ترشى و فلفل قرار دهند و هم شيرينى و مربّا؛ كودكان از شيرينى و حلواى سفره لذّت مى‏برند، و فلفل و ترشى را بى مورد مى‏دانند، امّا بزرگ‏ترها هر دو را در سفره لازم مى‏دانند. 
حوادث تلخ نيز بركاتى دارد، از جمله: 
1- توجّه انسان را به خدا بيشتر مى‏كند. 2- انسان را سنجيده و استعدادهاى او را شكوفا مى‏سازد. 3- كفّاره گناهان و لغزش‏هاى او مى‏شود. 4- قدر نعمت‏ها بيشتر شناخته مى‏شود. 
انسان‏ها در برابر حوادث سه گروهند: چنانكه كودك همين كه لب به فلفل و پياز و ترشى مى‏گذارد ناراحت مى‏شود، نوجوان تحمّل مى‏كند و والدين او پول مى‏دهند و فلفل و ترشى را مى‏خرند. 
قرآن مى‏فرمايد: گروهى همين كه دچار سختى مى‏شوند، جيغ مى‏زنند، «اذا مَسّه الشَرّ جَزوعا»(سوره معارج، آيه 20.) گروهى صبر مى‏كنند، «و بَشِّر الصّابرين الّذين اذا أصابَتهم مُصيبة قالوا اِنّا لِلّه و اِنّا اليه راجِعون»(سوره بقره، 154 - 155.) و گروهى به استقبال سختى‏ها مى‏روند. «و منهم مَن يَنتظر»(سوره احزاب، آيه 23.) كسانى نزد پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله مى‏آمدند تا آنان را به جهاد و جبهه جنگ اعزام كند، حضرت مى‏فرمود: اسب و شمشير ندارم تا شما را مجهّز كنم آنان گريه مى‏كردند كه چرا به جبهه نرفتند. 
از سختى‏ها و حوادث تلخ مى‏توان با تدبير و صبر و استمداد از خداوند، بهترين استفاده را برد. همان گونه كه مى‏توان از ليموى ترش، شربت ليموناد ساخت. 
آرى، اگر انسان آشپز ماهرى باشد، حتى از پوست پرتقال هم مربّا درست مى‏كند. امروزه حتى از زباله‏ها استفاده بهينه مى‏كنند. 
حضرت زينب عليها السلام با سخنرانى خود در كاخ ستمگران، از اسارت خود در كوفه و شام آن گونه استفاده كرد كه پايه‏هاى رژيم اموى را لرزاند. 
در مسجد شام، امام سجاد عليه السلام بر بالاى منبر رفت و رژيم بنى اميه را به شدت استيضاح كرد. يزيد براى آن كه صداى امام را خاموش كند، به مؤذّن دستور داد كه با صداى بلند اذان بگويد تا شايد سخنرانى امام سجاد عليه السلام قطع شود، ولى امام عليه السلام از همين صحنه نيز استفاده كرد و جملات اذان را آن گونه تفسير كرد كه بر مسجد لرزه افتاد، بخصوص پس از گفتن «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه» فرمود: اى يزيد! اين محمّد جّد من است يا جّد تو؟! آيا اين اُسرا از نسل او نيستند؟ 
هنگامى كه امام كاظم عليه السلام را به زندان انفرادى بردند، فرمود: چه جاى خوبى براى عبادت است؟! 
بسيارى از علما، كتاب‏هاى خود را در شرايط سخت و در زندان و تبعيدگاه‏ها نوشته‏اند.
عشق به اهل بيت‏عليهم السلام چه نقشى در زندگى دارد؟
از امور فطرى و حالات انسان، الگو پذيرى و قهرمان پرستى است و يكى از بهترين و مؤثرترين راه‏هاى تربيت، معرفى الگوهاى مناسب است. هرچه الگو برجسته‏تر و كامل‏تر باشد، جاذبه بيشترى خواهد داشت. ولايت و محبّت اهل بيت، بستر الگو پذيرى و پيروى از آن بزرگواران است. زيرا هر كس، كسى را دوست بدارد، سعى مى‏كند رفتار و گفتار و كردارش را هماهنگ با او بسازد. 
البتّه محبّت و علاقه‏اى ارزش دارد كه در آن كشش و گرايش و پيروى و عملى باشد. 
كودكى كه از پدر تقاضاى بيسكويت مى‏كند و پدر به او وعده خريد مى‏دهد، كودك چشم به راه پدر است تا او برگردد. همين كه پدر وارد منزل مى‏شود، مى‏پرسد: بيسكويت خريدى؟ اگر پدر بگويد: نه، ولى تو را بسيار دوست دارم، آيا كودك، دوستى بدون عمل را مى‏پذيرد؟
آيا هر سخن حقّى را بايد بيان كرد؟
كتمان حقّ، حرام است ولى گفتن حقّ نيز بايد در صورت لزوم باشد. بسيارى از سخنان حق اگر بدون زمينه‏سازى قبلى گفته شود، مفاسدى را به بار مى‏آورد. 
شكر، شيرين است ولى اگر اين شكر را به همين صورت در دهان كودكى بريزيم خفّه مى‏شود. نبايد بگوييم اين شكر است و شيرين و بدن هم به مواد قندى نياز دارد، بلكه بايد ابتدا اين شكر را در آب حل كنيم و به تدريج به كودك بدهيم. 
بسيارى از حقايق را بايد با مقدّمه مطرح كرد، زيرا همه مردم آمادگى پذيرش يك باره سخن حقّ را ندارند. مردم به حمّام مى‏روند و دوش آب را روى سر خود باز مى‏كنند ولى اگر آماده نباشند و شما بخواهيد يك ليوان آب سر آنها بريزيد، با عكس العمل سختى مواجه مى‏شويد. 
دليل آنكه مردم دست مراجع را مى‏بوسند و خمس و سهم امام را به آنان مى‏پردازند، ولى در پرداخت ماليات نشاط ندارند، همين است كه مردم درباره خمس و زكات، آيات و رواياتى از افراد مورد وثوق خود شنيده‏اند و از نظر اعتقادى و فرهنگى آمادگى پرداخت را پيدا كرده‏اند و همچنين به زيارت امام و امام زاده‏اى كه درباره او شناخت پيدا كرده‏اند و هزينه آن را به راحتى مى‏پردازند و به زيارتشان افتخار مى‏كنند، امّا اگر كسى را نشناسند در سلام كردن به او انگيزه لازم را ندارند. پس آمادگى اعتقادى و فكرى شرط لازم است
از نظر قرآن، رابطه رهبر با مردم چگونه است؟
دو نوع بله قربان و اطاعت داريم: انسان گاهى بر اساس ترس و يا طمع و خودباختگى، از ديگرى اطاعت مى‏كند، همان گونه كه مردم از فرعون اطاعت مى‏كردند: «استخفّ قومه فَأطاعوه»(سوره زخرف، آيه 54) و گاهى بر اساس ايمان و عشق و محبت، چنانكه قرآن خطاب به پيامبر اسلام مى‏فرمايد: اگر خشن و سنگدل بودى، مردم از دور تو پراكنده مى‏شدند. «لو كُنتَ فَظّاً غَليظَ القلب لانفضّوا من حَولِك»( سوره آل‏عمران، آيه 159.) 
در اسلام از رابطه ميان مردم و رهبر به «ولايت» تعبير شده است. كلمه «ولايت» به معناى پيروى همراه با محبّت است. رهبر الهى نه تكلّف دارد: «و ما أنا من المُتكلِّفين»(سوره ص ، آيه 86.) نه خود را بر سايرين ترجيح مى‏دهد: «أنا بَشرٌ مثلكم»(سوره كهف، آيه 110.) و نه حقّ خود را بيش از ديگران مى‏داند. در خطرها، مردم را رها نمى‏كند. حضرت على عليه السلام مى‏فرمايد: در جنگ‏ها پيامبرصلى الله عليه وآله از ما به دشمن نزديك‏تر بود. او از طرف خداوند مأمور است كه به مردم درود بفرستد: «و صَلّ عَليهم»(سوره توبه، آيه 103.) همان گونه كه مردم مأمورند به او درود بفرستند: «يا ايّها الّذين آمنوا صَلّوا عليه و سَلِّموا تَسليماً»(سوره توبه، آيه 56 .) پس رابطه رهبر و مردم، رابطه عشق و درود است، نه ترس و وحشت.
چرا در دنيا همواره با مشكلات و سختى‏ها مواجه هستيم؟
شخصى از كنار مغازه بلور فروشى مى‏گذشت، چشمش به ليوان‏هايى افتاد كه روى ميز به طور وارونه چيده شده بود. همانجا ايستاد، كمى نگاه كرد و يكى از آنها را به همان حالتى كه بود برداشت و شروع به اعتراض به فروشنده كرد كه آقا! چرا دَرِ اين ليوان بسته است و ته آن باز است؟! فروشنده خنديد و گفت: اگر شما درست بنگريد و ليوان را به حالت درست بگيريد، هر دو اشكال برطرف خواهد شد. 
آرى، بسيارى از اشكالات، بر اساس باورها و تصوّرات غلط ما مى‏باشد. ما خيال مى‏كنيم كه دنيا براى رفاه است، لذا مى‏گوييم: چرا رفاه نيست؟ مثل كسى كه در چلوكبابى نشسته و اعتراض مى‏كند چرا اينجا دوش ندارد؟! او بايد باور كند كه آنجا حمّام نيست. ما بايد باور كنيم كه دنيا خوابگاه، عشرتكده و آخور نيست، دنيا ميدان رشد است و انسان بايد در اين ميدان با سختى‏ها مبارزه كند تا خود به رشد و كمال برسد. 
قرآن مى‏فرمايد: «أخذناهم بالبأساء و الضَّراء لعلّهم يضّرّعون»(سوره انعام، آيه 48.) سختى و فشارها براى توجّه دادن به انسان است. 
آرى، تا چوب عود را نسوزانيد، بوى عطرش بلند نمى‏شود. سختى‏ها وسيله غرور زدايى است. 
همان گونه كه لاستيك‏هاى ماشين را بايد تنظيم باد كرد، حوادث تلخ نيز انسان را متعادل و تنظيم مى‏كند، غفلت و غرور و تكبّر را از بين مى‏برد، به علاوه تلخى‏ها انسان را به فكر و تلاش واداشته و سرچشمه انواع ابتكارات و اختراعات مى‏شود.
تفاوت خمس و زكات با ماليات‏هاى دولتى چيست؟
ماليات پولى است كه به دولت مى‏پردازيم تا به ما خدمات برساند. كوچه و خيابان را آسفالت كند، امنيّت ما را تأمين كند، درمانگاه و بيمارستان براى ما آماده كند، براى فرزندانمان مدرسه و دانشگاه بسازد. اين پول هزينه‏اى است كه نيازهاى ما را تأمين مى‏كند، شبيه پول‏هايى كه براى خوراك و پوشاك و مسكن خود خرج مى‏كنيم. 
بنابراين ماليات، منافع عمومى ما را تأمين مى‏كند، امّا خمس و زكات پولى است كه از فرد گرفته مى‏شود، تا خرج محرومان و رفع مشكلات آنان شود
چگونه عمر هزار ساله و پس از آن ظهور در قيافه چهل ساله حضرت مهدى‏عليه السلام را باور كنيم؟
معمولاً موى ابرو و مژه در صورت ما ده‏ها سال ثابت است و هيچ رشدى ندارد، در حالى كه موى سر و صورت در كنار آن هر لحظه در حال رشد و تغيير و تحوّل است. هر دو از يك پوست و گوشت و خون و غذا و اكسيژن تغذيه مى‏كنند، امّا خداوند قادر اراده كرده است كه يك مو ثابت و در كنار آن موى ديگر متغيّر باشد. 
علاوه بر آنكه هيچ دليل عقلى و نقلى و تجربى بر محدوديّت عمر انسان نداريم. عمر مانند حركت است و تندى يا كندى حركت مرز ندارد، همان گونه كه نور محدوديّت ندارد. خداوند در قرآن، عمر هزار ساله را براى حضرت نوح و خواب سيصد ساله را براى اصحاب كهف مطرح كرده است.
چرا بعضى با ديدن معجزات و كمالات انبيا، باز هم ايمان نمى‏آورند؟
انكار آن بزرگواران گاهى به خاطر تقليد نابجا از نياكان است، گاهى به خاطر حفظ منافع شخصى است و گاهى به خاطر خودبينى‏ها و تعصّب‏هاى نابجاست. 
اگر در شب لامپى روشن نباشد، ستارگان آسمان را مى‏بينيم، امّا اگر چراغ خانه خود را روشن كنيم، ديگر نور بسيارى از ستاره‏ها را نمى‏بينم. كسى هم كه خود را ببيند، از ديدن كمالات ديگران عاجز مى‏شود. 
شخصى سوار بر اسب به نهرى رسيد كه آب كمى داشت و اسب مى‏توانست به راحتى از آب عبور كند لكن اسب ايستاد. صاحب اسب هرچه افسار حيوان را كشيد، اسب جلو نرفت، به پشت او كوبيد باز هم اسب نرفت. مرد حكيمى كه اين صحنه را مشاهده مى‏كرد به او گفت: آب را گل آلود كن، اسب از نهر رد مى‏شود. او آب را گل كرد، اسب حركت كرد و از نهر گذشت. صاحب اسب، حكمت اين كار را پرسيد، مرد حكيم گفت: آب كه تميز است، اسب خود را در آب مى‏بيند و حاضر نمى‏شود پا روى خود بگذارد، لذا حركت نمى‏كند. انسان‏هايى هم كه خود را ببينند (مقام خود، منافع خود، قبيله خود، حزب خود و...) حاضر نمى‏شوند پا روى آن بگذارند، لذا حركت و تكاملى ندارند.
چگونه بعضى گناهان، تمام كارهاى خوب انسان را از بين مى‏رود؟
اگر شخصى 20 سال خدمت مفيد داشته باشد ولى فرزند كارفرماى خود را بكشد، اين عمل تمام خدمات او را از بين مى‏برد. 
يك بمب كه منفجر مى‏شود و ساختمانى فرو مى‏ريزد، تمام زحمات انسان‏ها را در يك لحظه از بين مى‏برد. 
يك ناسزا، دوستى چندين ساله را به فراموشى مى‏سپارد. 
خوردن يك قاشق سم، تمام مراقبت‏هاى بهداشتى چند ساله را نابود مى‏كند. 
يك لحظه خواب در هنگام رانندگى، ماشين را به درّه پرتاب مى‏كند. 
يك لحظه فرو كردن چاقو در چشم، سبب نابينايى ساليان دراز مى‏شود. 
آرى، برخى گناهان همچون آتش، جنگل نيكى‏هاى انسان را سوزانده و به خاكستر تبديل مى‏كند. چنانكه قرآن مى‏فرمايد: «حَبِطَت اعمالهم»(سوره بقره، آيه 217.) 
البتّه در برابر آيات حبط، آياتى داريم كه مى‏فرمايد: به خاطر يك كار شايسته، بدى‏هاى انسان محو مى‏شود. «مَن يؤمن باللّه و يَعمل صالحاً يُكفِّر عنه سيّئاته»(سوره تغابن، آيه 9.) 
چه كنيم كه خدا را دوست داشته باشيم؟
محبّت در گرو توجه به نعمت يا خدمت است. 
ياد نعمت‏هاى خدا، علاقه ما را به او زياد مى‏كند، چه نعمت‏هاى عمومى و چه نعمت‏هاى خصوصى. 
نعمت‏هاى عمومى از قبيل باد، باران، خورشيد، كوه‏ها، گياهان، خوردنى‏ها، آشاميدنى‏ها، همسر، فرزند، عقل، علم، زبان، چشم، گوش و ساير اعضا، نعمت شب و روز، خواب و بيدارى، آزادى و قدرت انتخاب و گرايش به خوبى‏ها و كمالات و تنفّر از بدى‏ها كه هر كدام از اين نعمت‏ها نباشد، زندگى بشر فلج مى‏شود. 
راستى، اگر آب دهان ما شور يا تلخ بود، چه مى‏كرديم؟ 
اگر خداوند نعمت خواب و حتى غلطيدن در خواب را دو سه روز از ما بگيرد چه مى‏كنيم؟ 
نعمت‏هاى خصوصى، امكانات و استعدادهايى است كه خداوند به هر يك از افراد بشر عطا كرده است و اگر انسان فكر كند مى‏بيند چه بسيار نعمت‏هايى كه در اختيار اوست و ديگران به دلايلى از آن محرومند. 
آرى، فكر كردن در نعمت‏هاى الهى، انسان را عاشق خدا مى‏گرداند و قرآن به اين امر سفارش كرده است. «فاذكروا آلاءَ اللّه»( سوره اعراف، آيه 69.)
با اينكه پيامبران و امامان معصومند، پس چرا استغفار و گريه مى‏كنند؟
اگر سالن بزرگى را با نور كمى روشن كرديم جز اجناس و اشياى بزرگ را نخواهيم ديد، ولى اگر همين سالن را با نور زياد روشن كرديم حتى يك پوست تخمه و ذره كاغذ ديده خواهد شد. 
نور افراد عادى كم است، لذا تنها گناهان بزرگ خود را مى‏بينند ولى پيامبران و امامان معصوم كه از نور ايمان بسيار بالايى برخوردارند حتى اگر يك لحظه از عمرشان را به اعلى درجه ممكن بهره نگيرند، دست به دعا و گريه برمى‏دارند. 
مثال ديگر: دراز كردن پا براى كسى كه درد پا دارد، نه حرام است نه مكروه، ولى مى‏بينيم كه گرفتاران به درد پا به هنگام دراز كردن پا از اطرافيان خود عذر خواهى مى‏كنند، زيرا براى آنان احترامى قائلند كه حتى از كار مباح خود شرمنده هستند. 
مثال ديگر: گاهى افرادى كه در تلويزيون مشغول نقل اخبارند سرفه مى‏كنند و فوراً از تمام بينندگان عذرخواهى مى‏كنند، با اينكه سرفه كردن گناه ندارد ولى چون خودشان را در محضر مردم مى‏بينند، عذرخواهى مى‏كنند. 
اولياى خدا نسبت به ذات مقدّس او چنان معرفت و شناختى دارند كه اگر عبادات جن و انس را نيز داشته باشند، خودشان را مقصّر مى‏دانند.
چرا قرآن، غيبتِ ديگران را به خوردن گوشت برادر مرده تشبيه كرده است؟
دلائل متعدّدى براى اين تشبيه قرآن بيان شده است: «أيُحِبُّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه مَيتاً»(سوره حجرات، آيه 12.) 
1- مُرده، روح ندارد تا از خود دفاع كند و شخصى هم كه مورد غيبت قرار مى‏گيرد، حضور ندارد تا از خود دفاع كند. 
2- غيبت، ريختن آبرو است و آبرو كه رفت، قابل جبران نيست. همان‏گونه كه گوشت مرده، اگر كنده شود، قابل جبران نيست. 
اگر مالى گم شود، قابل جبران است امّا آبرو كه رفت، ديگر جبرانش شبيه محال است و تفاوتى هم نمى‏كند كه به قصد جدّى باشد يا از روى شوخى و مزاح، زيرا در هر دو صورت، آبروى طرف مى‏ريزد. 
3- گوشت به تدريج رشد مى‏كند ولى يكباره خورده مى‏شود، آبرو هم به تدريج پيدا مى‏شود ولى غيبت كننده يك مرتبه آن را مى‏ريزد. 
انسان سالها زحمت كشيده تا وجهه و آبرويى كسب كرده است و شما با غيبت كردن، نتيجه زحمات او را نابود مى‏كنيد.
چرا خداوند انسان‏ها را متفاوت آفريده و آيا اين تفاوت‏ها ظلم نيست؟
شخصى برق سالن و تالار عروسى را خاموش و فرار مى‏كند. اگر او را براى مجازات دستگير كنند، كيفر عادلانه زمانى است كه تمام حوادثِ پيش آمده را به حساب آورند. مثلاً: 
به خاطر تاريكى ظرف‏هايى شكسته شد. دو نفر از پله‏ها افتادند. سر چند نفر به ستون خورد. شيرينى‏ها ريخت. اطفالى ترسيدند و گريه كردند. براى خارج شدن از سالن تاريك، زمان زيادى تلف شد. خانواده‏هاى عروس و داماد از مهمان‏ها خجالت كشيدند. 
آرى، تمام آثار خاموش شدن سالن، بايد محاسبه و بر اساس آن، جريمه تعيين شود. 
قرآن در اين زمينه مى‏فرمايد: «نَكتُبُ ما قَدّموا و آثارهم»(سوره يس، آيه 12.) هم خود اعمال را مى‏نويسيم و هم آثار آنها را. 
در حديث مى‏خوانيم: هر كس كار خوبى را بنا نهد، پاداش تمام كسانى كه به آن كار عمل كنند، بدون آنكه از عامل كم شود، به او داده مى‏شود. همان گونه كه اگر كسى راه بدى را به روى مردم باز كند، در گناه تمام كسانى كه در آن راه پا نهند شريك است. 
«مَن سَنّ سُنَّة حَسنةً عُمِل بها من بَعده كان له أجره و مثل اُجورهم من غير أن ينقصّ من اُجورهم شيئا و مَن سَنّ سُنَّة سَيِّئة فَعُمل بها بعده كان عليه وزره و مثل أوزارهم من غير أن يَنقصّ من أوزارهم شيئاً»(كنزالعمّال، حديث 43079.) 
گاهى يك نفر ديگرى را سيگارى يا معتاد مى‏كند و دومّى نفر سوم را و او نفر چهارم را، نفر اول در گناه نفرات بعدى شريك است. 
در حديث مى‏خوانيم: والدين در تمام كارهاى خير فرزندان شريكند و معلّم كلاس اول، در پاداش تحصيل دوره‏هاى بعد شريك است.
چرا بعضى دانشمندان با اينكه عمر خود را در راه شناخت پديده‏ها گذرانده‏اند، به خدا ايمان نمى‏آورند؟
خداپرستى مربوط به اراده انسان است، نه علم انسان. نجّارى كه دائماً نردبان مى‏سازد از هيچ كدام بالا نمى‏رود، زيرا قصد بالا رفتن ندارد. 
سوزن كه براى همه لباس مى‏دوزد، خودش لباسى ندارد. 
آئينه فروش دائماً در ميان آئينه‏هاى مغازه خود مى‏چرخد، ولى ممكن است حتى يقه خود را صاف نكند، ولى عابرين با نگاه به يكى از آينه‏ها، سر و صورت خود را مرتّب مى‏كنند. بسيارى از دانشمندان نيز پديده‏ها را شناخته‏اند، امّا قصد شناخت پديد آورنده را نداشته‏اند.
فلسفه تلخى‏ها و ناگوارى‏ها چيست؟
ناگوارى‏ها دو گونه است: برخى به دست خود ماست و برخى در اختيار ما نيست. 
بسيارى از حوادث تلخ به خاطر عدم دقت و مديريّت خودماست. اگر در داد و ستدها، اسناد تجارى را محكم تنظيم نكرديم و ضامن و وثيقه از طلبكار نگرفتيم و او مال ما را نداد، مقصّر خود ما هستيم. 
اگر روى حوض آب نرده نگذاشتيم و كودك در آن افتاد و غرق شد، مقصّر خود ما هستيم. 
اگر مراعات بهداشت، قوانين رانندگى و آداب اجتماعى را نكرديم و گرفتار امراض و تصادفات و تحقيرها شديم، مقصّر خود ما هستيم. 
و امّا دسته دوم، دلايل متعدّدى دارد: 
سختى‏ها، سبب رشد و تكاپوى انسان است. پيشرفت و رشد علوم، در سايه رفع نياز و برطرف كردن مشكلات حاصل شده است. 
حوادث تلخ، كفّاره بسيارى از لغزش‏هاست. 
حوادث تلخ، سبب تنظيم روحيّات مردم است. 
پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله فرمودند: اگر براى انسان سه چيز: مرض، مرگ و فقر نبود، غرور انسان شكسته نمى‏شد و انسان در مقابل هيچ چيز سر فرونمى‏آورد. «لولا ثلاثة فى ابن آدم ما طَأطأ رأسه شى‏ء المرض و الموت و الفقر»( بحار، ج‏6، ص‏118.) 
حوادث تلخ، كمالات انسان را شكوفا مى‏كند. آنكه گرفتار شده، با صبر و پايدارى رشد مى‏كند و آنكه در رفاه است و براى نجات مردم تلاش مى‏كند، با ايثار و از خودگذشتگى رشد مى‏كند.
با توجّه به اختلاف شيوه‏هاى امامان معصوم، آيا اهداف آنان متفاوت است؟
اصول و اهداف همه آنان ثابت است، ولى شيوه‏هايشان متفاوت است؛ گاهى حركات متفاوت است ولى هدف يكى است، مثلاً تيغه‏هاى قيچى بر ضد يكديگر حركت مى‏كنند ولى هدف يكى است و آن بريدن. 
گاهى حركات گروهى كه در زمينِ ورزش مشغول مسابقه هستند، متفاوت است ولى هدف همه آنان برنده شدن گروه‏شان است. 
آرى، هدف تمام امامان معصوم به تكامل رساندن مردم است، تكاملى جامع و كامل و بدون آفت ولى اين تكامل، زمانى با رفتن به جبهه جنگ است و زمانى با شركت در كلاس درس و گاهى با هجرت و گاهى با سكوت و...
توبه چيست و چگونه بايد باشد؟
اگر راننده در مسيرى به انحراف رفت، پس از توجّه، از راهى كه رفته بازمى‏گردد، ولى اگر به مسير خود ادامه دهد و فقط به زبان بگويد: منحرف شدم، منحرف شدم، ماشين به مسير اصلى برنمى‏گردد و هيچكدام از مسافران، عذر اين راننده را نمى‏پذيرند. 
توبه، يعنى بازگشت از خلافكارى و جبران گذشته، كه در اين صورت خداوند، هم توبه را مى‏پذيرد: «انّ اللّه يقبل التوبة»(سوره توبه، آيه 104) و هم توبه كننده را دوست مى‏دارد: «انّ اللّه يُحبّ التّوابين»(سوره بقره، آيه 222 )اگر مال كسى را به ناحق خورده است، به صاحبش برگرداند و اگر نمى‏خواهد شناخته شود، از طريق بانك يا واسطه ديگر، بدون آن كه خودش را معرّفى كند، مبلغ را به حساب او بريزد. 
اگر كسى را آزرده، عذرخواهى كند. اگر نمازى را نخوانده، قضا كند. اگر حقّى را كه بايد اظهار كند، كتمان كرده است اعلام كند و به هر حال آنچه را خلاف كرده بايد به نحو مطلوبى اصلاح كند. 
قرآن در كنار جمله «تابوا» فرمود: «واصلحوا»(سوره بقره، آيه 160.) يعنى توبه، همراه با اصلاحات و جبران كاستى‏هاست. 
توبه بايد فورى باشد، زيرا اگر گناهان جمع شوند، توبه مشكل مى‏شود. غبار روى لباس با فوتى برطرف مى‏شود، ولى انبوه خاكِ روى زمين، با فوت برطرف نمى‏شود.
چگونه مردم را به كارهاى نيك دعوت كنيم؟
راه‏هاى دعوت مردم به حق، گوناگون است كه به موارد آن اشاره‏اى مى‏كنيم: 
1- دعوت زبانى: آياتى كه مى‏فرمايد: «قل» يعنى بگو. 
2- دعوت عملى: «و ثيابك فطهّر»(سوره مدّثر، آيه 4.) لباس خود را تطهير كن (تا ديگران نيز لباسشان را تطهير كنند). 
3- دعوت مستقيم: «أقيموا الصّلوة»(سوره بقره، آيه 83 .) به طور مستقيم به مردم بگو: نماز به پا داريد. 
4- دعوت غيرمستقيم: داستان‏هاى قرآن. مثلاً وقتى مى‏گويد: برادران حسود، يوسف را به اسم بازى بردند و او را در چاه انداختند، به طور غير مستقيم به همه نوجوانان هشدار مى‏دهد كه دشمنان نيز به نام ورزش، شما را گمراه و از هدف اصلى پرت مى‏كنند و به چاه ذلّت مى‏كشانند. 
5 - دعوت جمعى: «و كان رَسولاً نَبيّاً»(سوره مريم، آيه 51 ) پيامبران مأمور دعوتِ عموم مردم بودند. 
6- دعوت خصوصى: «و كان يَأمر أهله بِالصّلوة»(سوره مريم، آيه 55 ) پيامبر موظّف است خانواده خود را به نماز دعوت كند. 
7- دعوت همسر و فرزند: «قل لازواجك و بَناتك»(سوره احزاب، آيه 59 .) اى پيامبر! به همسران و دخترانت بگو... 
8 - دعوت فاميل: «و أنذر عَشيرتك الاقربين»(سوره شعراء، آيه 214.) بستگان نزديك‏تر را هشدار ده. 
9- دعوت هموطنان: «لِتُنذر اُمّ القُرى‏ و مَن حَولها»(سوره انعام، آيه 92.) مردم مكّه و اطراف آن را هشدار ده. 
دعوت جامعه بشريّت: «اِنّى رسول اللّه اليكم جَميعاً»( سوره اعراف، آيه 158.) من به سوى همه شما فرستاده شده‏ام. 
آرى، غوّاصى كه به دنبال لؤلؤ و مرجان است و صيّادى كه به دنبال صيد ماهى است، نبايد تلاش خود را به يك گوشه دريا و به يك ماهى و لؤلؤ متمركز كند. 
افرادى كه به دنبال بدست آوردن سود بيشترى هستند، عمر خود را در داد و ستد يك كالا تلف نمى‏كنند.
چرا ارثِ زن، نصف مرد است؟
حقوق كارگرِ روز مزد بيشتر از كارمند رسمى است. اين به خاطر آن نيست كه شخصيّت كارگر از كارمند بيشتر است، بلكه به خاطر آن است كه براى كارمند، بيمه، بازنشستگى، مرخّصى، حقّ مأموريّت، حقّ مديريّت، حقّ عائله، سختى كار، بدى آب و هوا و... در نظر گرفته شده است كه اگر همه آنها محاسبه شود، حقوق كارمند از كارگر بيشتر مى‏شود. 
اسلام، ارث زن را نصف مرد قرار داده ولى در عوض هزينه زندگى را از دوش او برداشته و هزينه‏هاىِ خوراك، پوشاك، مسكن و درمان او راتوسط مرد تأمين كرده است. 
زن، سهم ارث خود را براى خود حفظ مى‏كند و تمام مخارج زندگى خود را از شوهر مى‏گيرد. به علاوه مهريه‏اى را هم از او دريافت مى‏كند كه اگر مهريه و هزينه زندگى را در كنار سهم ارث بگذاريم، سهم زن بيشتر مى‏شود.
چرا زن نمى‏تواند قاضى شود؟
خداوند زن را براى تربيت نسل آفريده است و تربيت به مهربانى و دلسوزى و عاطفه سرشار نياز دارد كه در وجود زن به وديعه گذارده شده است. اين احساسات و عاطفه، در قضاوت خطرناك است. زيرا قاضى، با افراد خلافكارى برخورد دارد كه با اشك و ناله و دروغ و تهديد و تطميع، سعى در فرار از حكم دارند و اگر قاطعيّت و صلابت نباشد، احساسات ظريف و آسيب‏پذير زن باعث مى‏شود تا با اشكى يا تهديدى، حقوقى جابه‏جا يا ناديده گرفته شود. 
ناگفته پيداست كه قوانين براساس حال عموم افراد وضع مى‏شود نه افراد نادر، تا گفته شود ممكن است بعضى از مردها احساساتى و ظريف باشند و بعضى از زنان با صلابت و قاطع. 
علاوه بر آنكه، قضاوت حقّى نيست كه از زن سلب شده باشد، بلكه مسئوليّتى است كه از دوش او برداشته شده و هيچ امتيازى براى مرد محسوب نمى‏شود.
چرا ديه زن نصف مرد است؟
زن و مرد در شخصيّت انسانى يكسان هستند، و ديه، قيمت انسان‏ها نيست، بلكه جبران خسارت مالى است. اگر كسى مردى را بكشد، به نان‏آور خانه لطمه زده و ضربه اقتصادى بيشترى وارد كرده است و به همين دليل جريمه بيشترى بايد بپردازد. 
اگر كم و زيادى ديه براساس شخصيّت افراد باشد، بايد هر كس يك شخصيّت علمى يا معنوى را كشت، قصاص و ديه بيشترى را متحمّل شود. در حالى كه ديه ساده‏ترين افراد و برجسته‏ترين افراد، از نظر حقوقى يكسان است. 
در مسايل حقوقى، حضرت على‏عليه السلام و ابن ملجم يكسان هستند و به همين خاطر حضرت على‏عليه السلام در مورد قاتل خود فرمود: «فاضربوه ضَربةً بضَربة»(نهج‏البلاغه، نامه 47.) او يك ضربت به من زد، شما هم يك ضربت به او بزنيد، نه بيشتر. 
اگر ديه و قصاص برمبناى شخصيّت افراد باشد، همه ثروت و پول‏هاى دنيا را هم بدهيم، جبران يك ذره از شخصيّت علىّ بن ابيطالب‏عليهما السلام نمى‏شود. 
آرى، حساب ديه، حساب شخصيّت افراد نيست تا خيال كنيم كه چون ديه زن نصف مرد است، پس شخصيّت او كمتر از مرد است.
مرگ انسان به دست كيست؟ خدا، يا عزرائيل؟
در قرآن، گاهى خداوند كارهايى را به خودش نسبت مى‏دهد و گاهى همان كار را به ديگرى، مثلاً در مورد گرفتنِ جان انسان، يك جا مى‏فرمايد: «اللّه يتوفّى الانفس»(سوره زمر، آيه 42.) خدا، جان مردم را مى‏گيرد. 
و در جاى ديگر مى‏فرمايد: «يتوفّاكم ملك الموت»(سوره سجده، آيه 11.) ملك الموت «عزرائيل»، جان مردم را مى‏گيرد. 
و جايى ديگر مى‏فرمايد: «تَوفّته رُسُلنا»( سوره انعام، آيه 61.) فرشتگان، جان مردم را مى‏گيرند. 
هر سه تعبير قابل قبول است. چنانكه وقتى شما به يك ساختمان نگاه مى‏كنيد، مى‏توانيد بگوييد: 
اين ساختمان را مهندس و معمار ساخت، 
اين ساختمان را بنّا و كارگران ساختند، 
اين ساختمان را صاحبش ساخت، 
نسبت ساختن خانه به همه اين‏ها درست است. 
چنانكه مى‏توان گفت: كليد، در را باز كرد، 
دستم در را باز كرد، 
خودم در را باز كردم، 
زيرا كليد در اختيار دست و دستم در اختيار من است. 
در آيات فوق نيز شايد اين گونه باشد: فرشتگان جان‏ها را مى‏گيرند و به عزرائيل تحويل مى‏دهند و عزرائيل جان‏ها را به خدا تحويل مى‏دهد. 
شايد هم اين گونه باشد: جان افراد عادى را فرشتگان مى‏گيرند، جان افراد برجسته را عزرائيل مى‏گيرد و جان اولياى الهى را خداوند مى‏گيرد. 
همان‏گونه كه قرآن درباره اهل بهشت تعبيرهاى مختلفى دارد؛ يك جا مى‏فرمايد: «يسقيهم ربّهم»( سوره انسان، آيه 21.) خداوند آنان را سيراب مى‏كند. در جاى ديگر مى‏فرمايد: «يُسقَون فيها كأساً»(سوره انسان، آيه 17.) اينها از طريقى سيراب مى‏شوند و نامى از خداوند برده نشده است.
چگونه به خداى ناديده ايمان بياوريم؟
هرچه به زمين نگاه كنيم و خاك‏ها و سنگ‏هاى آن را به آزمايشگاه ببريم، چيزى به نام جاذبه نمى‏بينيم ولى از افتادن سيب از درختى پى مى‏بريم كه جاذبه وجود دارد. پس لازم نيست هر چيزى را با چشم ببينيم تا به وجود آن ايمان بياوريم. جاذبه را با حواسّ پنجگانه حس نمى‏كنيم، امّا از آثار آن پى به وجود آن مى‏بريم. 
چنانكه شناخت ما نسبت به دانش، بينش، هنر و مهارت مردم، از راه گفتار و رفتار و آثار آنان است.
قرآن، ميزان كمك به ديگران را چه مقدار مى‏داند؟
قرآن مى‏فرمايد: «ما أنفقتُم من شى‏ء فهو يُخلِفُه»(سوره سبأآيه 39.) يعنى هرچيزى را انفاق كنيد پاداش دارد؛ چه كم باشد چه زياد. 
كمك ناچيز هم مى‏تواند در جاى خود نقش داشته باشد، گاهى يك برگ زرد در يك حوض آب كشتى چندين مورچه مى‏شود. 
علاوه بر آنكه گاهى كمكِ اندك مورد نياز است و بيش از آن لزومى ندارد، چنانكه براى تلفن عمومى پول خرد نياز است و اسكناس قيمتى نقشى ندارد. اگر خراشى به پوست دست وارد شود يك قطعه پارچه نازك كارساز است و لحاف و پتو نقشى ندارد. 
سوزنِ بسيار نازكِ آمپول، موادّى را به بدن بيمار منتقل و او را نجات مى‏دهد، در حالى كه تيرآهن ساختمانى اين نقش را ندارد. 
در حديث مى‏خوانيم: هيچ كار خوبى را كوچك نشمريد، شايد همان شما را نجات داد و هيچ گناهى را سبك نشمريد، شايد همان سبب سقوط شما شد، چنانكه فرو رفتن ميخ يا سوزن به توپى، كلّ بازى فوتبال را بهم مى‏زند و پوست خيارى مى‏تواند پهلوان وزنه‏بردارى را چنان سرنگون كند كه نخاع او قطع و خانه‏نشين شود.
چرا گنهكاران، از قرآن بهره نمى‏گيرند؟
اگر در استخر آبى، لاشه مردارى بيفتد، هر چه در آن استخر، آب وارد شود يا باران ببارد، بوى بد آن بيشتر مى‏شود. 
قرآن، مايه رحمت است، امّا در دلِ ناپاكِ كافران كه وارد مى‏شود، مايه خسارت آنان مى‏گردد. «ولايزيد الظّالمين الاّ خساراً»( سوره اسراء، آيه 82 .) زيرا لجاجت در قلب انسان، مثل مردار در استخر است. هر آيه‏اى كه نازل مى‏شود، افراد لجوج در برابر آن جبهه گرفته و از راه حق بيشتر منحرف مى‏شوند و اين بالاترين خسارت براى انسان است
جسم و روح انسان در حال خواب چگونه است؟
در قرآن مى‏خوانيم: «اللّه يَتوفّىَ الانفُس حين موتها والتّى لم تَمُت فى مَنامها»(سوره زمر، آيه 42.) خداوند هنگام مرگ، جان‏هاى مردم را به طور كامل مى‏گيرد و آن كه نمرده است، در خواب جانش را مى‏گيرد. 
گاهى راننده، اتومبيل خود را در پاركينگ خاموش مى‏كند و به منزل مى‏رود. امّا گاهى در جادّه، ماشين را روشن مى‏گذارد و به رستوران مى‏رود. در اين دو صورت راننده در ماشين نيست، ولى در صورت اوّل هم راننده نيست و هم ماشين خاموش است و در صورت دوّم تنها راننده نيست ولى ماشين روشن است. 
انسان به هنگام خواب، جسمش روشن است، يعنى اعضا مشغول به كار خود مى‏باشند ولى روح به اطراف مى‏رود، امّا به هنگام مرگ، جسم خاموش مى‏شود و روح به طور كلّى از جسم جدا مى‏گردد.
چگونه خداوند صاحب فضل و رحمت، بندگانش را به قهر و كيفر مى‏گيرد؟
اقيانوس، آب فراوانى دارد امّا اگر شما بطرى دربسته‏اى را در آن بيندازيد، قطره‏اى از آب، در بطرى داخل نمى‏شود. مشكل از آب است يا بطرى؟! 
انسان‏هايى هستند كه تمام راههاى هدايت را به روى خود بسته‏اند؛ راه فكر و تعقّل، راه عبرت و انديشه، راه شنيدن حق و اطاعت از آن، راه ارشاد و هدايت و پندپذيرى، راه كمك به ديگران و... اين انسان‏ها از خود جمادى ساخته‏اند كه به قول قرآن، آنها سنگ و سخت‏تر از سنگ هستند: «ثمّ قَسَت قلوبكم من بعد ذلك كالحجارة أو أشدّ قَسوة»( سوره بقره، آيه 74.) محروم شدن اين گروه از فضل الهى، به خاطر بسته بودن خودشان است، نه به خاطر كم بودن فضل و رحمت الهى.
دستوراتِ دينى به هم وابسته‏اند، يا هر كدام برنامه‏اى مستقل هستند؟
از آيات و روايات استفاده مى‏شود كه برنامه‏هاى اسلام به هم وابسته است، مثلاً در بيش از 20 آيه قرآن نماز و زكات با هم مطرح شده‏اند: «يُقيمون الصّلوة و يؤتون الزّكاة»، «أقاموا الصّلوة و آتوا الزّكاة» و در روايات مى‏خوانيم: نماز بى‏زكات، قبول نيست. همچون قطار كه روى يك ريل حركت نمى‏كند. 
آرى، رابطه با خدا (نماز) و رابطه با خلق (زكات)، همچون دو بال براى پرواز معنوى هستند و با يك بال پروازى صورت نمى‏گيرد. 
پيامبرصلى الله عليه وآله افرادى را كه براى نماز به مسجد مى‏آمدند ولى زكات نمى‏پرداختند، از مسجد اخراج كردند. 
بسيارى از دستورات به شرطى در درگاه خداوند قبول مى‏شوند كه آن را به اتمام برسانيم و ناقص آن پذيرفته نيست. در قرآن مى‏خوانيم: «أتمّوا الحج»(سوره بقره، آيه 196.) يعنى بايد اعمال حج را به اتمام برسانيد و انجام بعضى از اعمال آن كافى نيست. در جاى ديگر مى‏خوانيم: «أتمّوا الصّيام الى الليل»(سوره بقره، آيه 187.) روزه خود را تا شب به پايان برسانيد. حتى يك دقيقه قبل از افطار، حقّ افطار كردن نداريد. همان‏گونه كه حق شكستن نماز را (جز در موارد استثنايى) نداريد.
عبادت به چه معناست؟ آيا فقط نماز و روزه عبادت است؟
هر كارى كه براى رضاى خداوند انجام گيرد، عبادت است گرچه كار عادّى باشد. 
گوشواره‏اى را كه براى دخترمان مى‏خريم، اگر به خاطر تشويق كارهاى خوب باشد، عبادت است وگرنه يك كار عاطفى است. 
استادى كه در كتابخانه مطالعه مى‏كند، اگر هدفش دريافت حقوق و امتياز و رسيدن به مادّيات و رفاه باشد، آن تحقيق و علم رنگ مادى دارد و اگر آشپزى كه براى او غذا درست مى‏كند به تصور آنكه اين استاد كار خدايى مى‏كند غذا تهيّه كرد، كار آن آشپز عبادت است. 
آرى، انسان مى‏تواند از آشپزخانه و از لابلاى عدس و لپه و سبزى به بهشت رود و از كتابخانه و از لابلاى كتاب و جزوه و مقاله از جاى ديگرى سر درآورد.
مراد از سنّت‏هاى الهى در قرآن چيست؟
مجلس شوراى اسلامى دو رقم قانون وضع مى‏كند: 
قانونى براى اداره خود مثل آن كه هيئت رئيسه و رئيس مجلس چگونه انتخاب شود، تعداد كميسيون‏ها و تعداد نفرات هر كميسيون، مقدار حقوق، مقدار تعطيلات، شرايط مجلس علنى و غير علنى، رأى مخفى و رأى غير مخفى، شرايط استيضاح وزير و... چگونه باشد كه اينها قوانينى است كه مجلس براى خودش مى‏گذارد. 
نوع دوم قوانينى است كه مجلس براى مردم و دولت وضع مى‏كند. 
خداوند (جل شأنه) نيز قوانين و برنامه‏هايى را براى خود معيّن كرده و قوانينى را براى مردم، كه از طريق انبيا اعلام كرده است. به قوانينى كه خدواند براى خودش تعيين كرده است، سنّت الهى «سنّة اللّه»(سوره احزاب، آيه 138.) مى‏گويند. مثلاً: 
قانون هدايت: «اِنّ علينا لَلهُدى‏»(سوره ليل، آيه 12.) 
قانون حسابرسى: «انّ علينا حسابهم»(سوره غاشيه، آيه 21.) 
قانون رزق رسانى: «على اللّه رزقها»( سوره هود، آيه 6.) 
قانون حمايت: «انّا لَنَنصر رُسلنا»(سوره غافر، آيه 51 .) 
قانون رحمت: «كَتب ربّكم على نفسه الرّحمة»(سوره انعام، آيه 54 .) 
امّا به قوانينى كه براى مردم تعيين كرده است، احكام و تكاليف شرعيّه گفته مى‏شود.
چگونه در قيامت اجزاى پراكنده مردگان جمع شده و از خاك برمى‏خيزند؟
به چند مثال توجه كنيد:
1- شما مقدارى ماست و دوغ را در مشك مى‏ريزيد و آن را تكان مى‏دهيد. ذرات چربى كه در تمام دوغ پخش بود، همه يك جا جمع مى‏شود. خداوند هم زمين را تكان مى‏دهد: «اذا زُلزلَت الارضُ زلزالها»(سوره زلزال، آيه 1.) و اجزاى هر كس كنار هم قرار مى‏گيرد.
2- انسان از نطفه و نطفه از غذا و غذا از ذرّات خاك پخش شده است. يعنى مواد غذايى زمين در قالب گندم و برنج و ميوه و سبزى به صورت نطفه و سپس انسان درمى‏آيد، پس هم اكنون نيز ما از ذرات خاك پخش شده هستيم.
3- مگر شير حيوانات از علف‏هايى كه مى‏خورند توليد و خارج نمى‏شود؟ خدايى كه شير را از درون علف خارج مى‏كند، ما را هم پس از مردن از درون زمين خارج مى‏كند.
آيا يك گناه، سرنوشت كسى را دگرگون مى‏كند؟
گاهى يك ويروس وارد بدن مى‏شود و تمام بدن را فلج مى‏كند. گاهى يك جرقه زده مى‏شود و منطقه‏اى به آتش كشيده مى‏شود. گاهى يك حسادت سبب توطئه قتل يوسف مى‏شود. گاهى لقمه حرام يا طمع رسيدن به حكومت، انسان را تا كشتن امام حسين عليه السلام پيش مى‏برد. 
معمولا هر گناهى، زمينه‏ساز گناه بزرگ‏ترى است. قرآن در اين زمينه مى‏فرمايد: «بَلى‏ مَن كَسب سيّئةً و أحاطت به خَطيئتُه فاولئك أصحابُ النّار هم فيها خالدون»(سوره بقره، آيه 8) كسى كه به سراغ خلافى رود و آثار شوم آن خلاف او را احاطه كند، براى هميشه در دوزخ خواهد بود. 
اگر پرده حيا پاره شود، گناه براى انسان راحت مى‏شود. به همين دليل در دعاى كميل مى‏خوانيم: «الّلهم اغفِر لى الذّنوب الّتى تَهتك العِصَم» يعنى خداوندا! آن گناهانى كه پرده عصمت و پاكى را هتك و پاره مى‏كند، بر من ببخش.
آيا شعارهايى از قبيل «مرگ بر آمريكا» و«مرگ بر اسرائيل» در مسجد و مكان‏هاى مقدّس صحيح است؟
قرآن در آخرين آيه سوره فتح در معرفى مسلمانان واقعى مى‏فرمايد: «اشدّاء على الكفّار رُحماء بينهم تَراهم رُكِّعاً سُجِّداً»(سوره فتح، آيه 29) آنان نسبت به كفّار سخت و نسبت به مؤمنان مهربان هستند، آنان را در حال ركوع و سجود مى‏يابى كه در صدد كسب رضاى خداوند هستند. 
در اين آيه، قبل از ركوع و سجود، «اشدّاء على الكفار و رحماء بينهم» مطرح شده است. شعار «مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر اسرائيل» مصداق و نمونه‏اى براى عمل به آيه «اشدّاءُ على الكفّار» است كه در متن قرآن آمده است. البتّه نبايد تنها به سر دادن شعار اكتفا كرد كه بالاتر و بهتر از شعار، شدّت عمل است كه در سايه تحصيل، وحدت، ابتكار، خودكفايى، عزّت نفس، نفوذناپذيرى و دورى از هر نوع سازش و نرمشى كه سبب طمع بدخواهان شود، به دست مى‏آيد. 
قرآن به زنان پيامبر مى‏فرمايد: اگر تقوا داريد، با نرمى سخن نگوييد، تا كسى كه بيمار دل و هوسباز است، در شما طمع نكند. «اِن اتَّقيتُنّ فلا تَخضعنَ بِالقَول فيَطمع الّذى فى قلبه مَرَض»(سوره احزاب، آيه 32) 
امروز كه زنان پيامبر نيستند، اين آيه براى ما پيام مهم سياسى دارد و آن اين كه اگر مسلمانان تقوا دارند نبايد در هيچ برخورد و قرارداد و جهت‏گيرى سياسى، از خود نرمشى نشان دهند كه بدخواهان در ما و منافع ما طمع كنند. مهم آن است كه ما خود را نبازيم و چراغ سبزى به بدخواهان نشان ندهيم.
آيا در قرآن، دليلى براى شركت در راهپيمايى و تظاهرات داريم؟
خداوند در قرآن مى‏فرمايد: «ولايَطؤون مَوطئاً يَغيظُ الكفّار... الاّ كُتب لهم به عَملٌ صالح»(سوره توبه، آيه 120) هيچ حركت دسته جمعى كه كفّار را عصبانى كند، صورت نمى‏گيرد مگر اين كه براى آن، پاداش عمل صالح ثبت مى‏شود. 
آرى، راهپيمايى‏هايى كه دشمنان اسلام و مسلمين را عصبانى كند، عمل صالح است. 
اين راهپيمايى‏ها (بخصوص آنگاه كه از طريق وسايل ارتباطى و ماهواره‏ها منعكس مى‏شود) اگر براى اهداف مقدسى صورت گيرد، نوعى حضور در صحنه، عبادت دسته جمعى و امر به معروف و نهى از منكر عملى و عامل تقويت روحيّه مردم و تهديد دشمن است.
چرا بايد در احكام دين، از مراجع تقليد كنيم؟
همه مردم در همه زمان‏ها و مكان‏ها، چيزى را كه نمى‏دانند از كارشناس مى‏پرسند. مراجع تقليد و علما نيز هنگامى كه مريض شوند از نسخه پزشكان تقليد مى‏كنند. بنابراين تقليد ريشه در تاريخ بشر دارد و ما در شناخت احكام دين به كارشناس دين مراجعه مى‏كنيم، چنانكه در امور ديگر به كارشناس آن رجوع مى‏كنيم. 
در قرآن مى‏خوانيم: «فَسئلوا اهل الذِّكر اِن كنتم لاتعلمون»(سوره نحل، آيه 43) اگر نمى‏دانيد از اهل ذكر سؤال كنيد. 
اين آيه نمى‏فرمايد: از هر عالمى سؤال كنيد، بلكه مى‏فرمايد: از عالمى سؤال كنيد كه اهل ذكر باشد، يعنى ياد خدا باشد، پروا و تقواى الهى داشته باشد، نسبت به دانسته‏ها و آموخته‏هاى خود فراموشكار نباشد. 
به گفته روايات، تقليد بايد از عالمى باشد كه علاوه بر علم و آگاهى در بالاترين سطح، عادل نيز باشد و افكار، گفتار و رفتارش بر اساس هوا وهوس وتمايلات نفسانى نباشد. 
ساختمانِ بدون پروانه و مجوّز قابل تخريب است مگر آنكه صاحبِ خانه آنگونه طراحى كرده باشد كه تصادفاً خانه او طبق مقرّرات مسئولين شهرسازى واقع شده باشد. عمل بدون تقليد نيز باطل است، جز آنكه اين عمل مطابق فتواى مرجع تقليدش باشد. 
ولايت فقيه چيست؟
جامعه نياز به حاكم دارد، زيرا بدون مدير و رهبر دچار هرج و مرج مى‏شود و رهبر مردم مسلمان بايد اسلام‏شناس باشد و در ميان اسلام‏شناسان، باسوادترين، شجاع‏ترين، باتقواترين، آگاه‏ترين آنان نسبت به مسائل و حوادث جهان اسلام باشد و ولايت فقيه چيزى جز اين نيست كه حاكم امت اسلام شخصى مجتهد، دور از هوس، متقّى، بصير و شجاع باشد كه شناسايى اين افراد را خبرگان اسلام‏شناس به عهده دارند و خبرگان را خود مردم با شناختى كه از نزديك نسبت به دانشمندان متّقى دارند، انتخاب مى‏كنند.
دليل موفقيّت انبيا كه مردم دستوراتشان را پس از قرن‏ها عاشقانه انجام مى‏دهند، چيست؟
موفّقيّت انبيا دلائل زيادى دارد از جمله: 
1- پاكى و حسن سابقه و سوز و خلوص آنان. 
2- استدلال و منطق آنان، نه تحكّم و قلدرى. 
3- عمل به آنچه مى‏گفتند و پيشگامى در عمل و استقامت تا پاى جان. 
4- سعه صدر و خوش اخلاقى آنان. 
5 - دستورات وتكاليفى مطابق فطرت و وعده‏هاى الهى. 
6- جامعيّت دستورات نسبت به تمام مسائل فردى، اجتماعى، خانوادگى، روانى، اقتصادى، سياسى، بهداشتى، عبادى و... . 
7- آسان و دلپذير جلوه دادن دستورات. 
به يك مثال توجه كنيد: 
كودكِ بيمار از آمپول مى‏ترسد. پزشك براى اينكه او را آماده كند، كلماتى مى‏گويد، از جمله: 1- فرزندم! عزيزم! من تو را دوست دارم، 2- همه مردم و كودكان بيمار قبل از تو آمپول زده‏اند، 3- درد آمپول چند لحظه‏اى بيشتر نيست، تحمّل كن تا خوب شوى، 4- اگر آمپول قابل تحمّل نيست، به جاى آن قرص و كپسول مى‏دهم. 
خداوند كه مى‏خواهد فرمان روزه گرفتن بدهد، همين شيوه را بكار مى‏برد. اول مى‏فرمايد: «يا ايّها الّذين آمنوا» اى كسانى كه به من ايمان و علاقه داريد! در اين عبارت يك نوع احترام، صميميّت و دوستى است كه انسان را آماده مى‏كند؛ بعد مى‏فرمايد: «كُتِبَ عليكم الصّيام كما كُتِبَ على الّذين من قَبلكم لَعلّكم تَتّقون»( سوره بقره، آيه 18) روزه گرفتن بر شما واجب شد، همان گونه كه بر مردم قبل از شما نيز واجب شده و نتيجه‏اش تقواى الهى است؛ پس از آن مى‏فرمايد: «ايّاماً مَعدودات» چند روزى بيشتر نيست. سپس مى‏فرمايد: «فمَن كان منكم مَريضاً او على‏ سَفرٍ فَعِدّةٌ من ايّامٍ اُخَر»( سوره بقره، آيه) اگر كسى بيمار يا مسافر بود، برنامه ديگرى براى او قرار مى‏دهيم. آرى، تعبيراتى را كه خداوند براى فرمان روزه گرفتن بكار برده، نظير همان تعبيرات پزشك است كه كودكان را آماده مى‏كند. اين است رمز موفقيّت انبياعليهم السلام
آيا اطّلاع رسانى در همه جا لازم است؟ آيا دانستن همه چيز براى همه كس لازم است؟
بعضى از چيزها را اگر ندانيم بهتر است. قرآن مى‏فرمايد: «لا تسئلوا عن أشياء اِن تُبدَ لكم تَسُؤكم»(سوره مائده، آيه 101) از چيزهايى كه اگر براى شما آشكار شود شما را ناراحت مى‏كند، سؤال نكنيد. 
اگر مسئولين سيلوها و انبارهاى غلّه به مردم اعلام كنند كه فقط تا چند وقت ديگر گندم داريم، همه مردم از همين الان ناراحت مى‏شوند و در تهيّه نان نزاع‏ها شروع مى‏شود. در اينجا بايد مسئولين به جاى اطلاع رسانى به فكر چاره و خريد گندم باشند، نه آنكه مردم را در جريان بگذارند. آرى، هر دانستنى و هر اطلاع‏رسانى مفيد نيست. 
قرآن دانش‏ها را سه نوع مى‏داند: 
الف) علمى كه مفيد است. حضرت موسى عليه السلام به خضر گفت: آيا به من اجازه مى‏دهى كه در سفر دنبال شما باشم تا از علمى كه به تو داده شده فرا گيرم و رشد كنم؟! «هل أتّبعك على‏ أن تُعلّمن ممّا عُملّتَ رُشداً»(سوره كهف، آيه 66.) 
ب) علمى كه ضرر دارد. «و يَتعلّمون ما يَضُرّهم و لا يَنفعُهم»(سوره بقره، آيه 102) گروهى به سراغ علم سحر و جادو و يا دانشى مى‏رفتند كه ميان همسران را با فتنه‏انگيزى به هم زنند. 
ج) علمى كه نه مفيد است و نه مضرّ است. نظير دانستن تعداد نفرات اصحاب كهف كه آيا آنها سه نفر بودند يا چهار نفر يا كمتر و بيشتر. «ثلاثة رابِعُهم كَلبُهم و يَقولون خَمسةٌ سادسُهم كلبهم»(سوره كهف، آيه ) 
تعداد نفرات اصحاب كهف مهم نيست، آنچه مهم است آن است كه چگونه يك اقلّيت جوانمرد در جامعه پر از فساد، دين خود را حفظ كردند و براى حفظ عقيده و ايمان خود، از محيط گناه و شرك هجرت كرده و غارنشينى را بر شهرنشينى ترجيح دادند.
آخرين سخن ما با كسى كه دين را نمى‏پذيرد، چيست؟
برخى رانندگان، وسائلى را كه احتمال مى‏دهند در جاده مورد نيازشان باشد همراه خود برمى‏دارند، (از قبيل زنجير چرخ، جك، چرخ اضافه، چراغ سيار) و بعضى بى‏خيال به جاده مى‏روند، چيزى با خود برنمى‏دارند. به هر حال، يا نيازى به اين وسائل پيش مى‏آيد و يا پيش نمى‏آيد. اگر نيازى نبود، راننده‏اى كه آنها را برداشته، ضررى نكرده فقط چند كيلو بار اضافه حمل كرده است ولى اگر به آن وسائل نياز شد، كسى كه آنها را برنداشته در وسط جاده چه خواهد كرد؟ 
آرى، شرط عقل آن است كه انسان نسبت به حوادث احتمالى، پيش‏بينى لازم را بكند. بعد از اين مثال به سراغ دين مى‏رويم؛ 
پيامبران از حساب و كتاب پس از مرگ در قيامت خبرهايى داده و دستوراتى داده‏اند. گروهى پذيرفته و گروهى منكر شده‏اند. كسانى كه پذيرفته‏اند در شبانه‏روز چند دقيقه‏اى با خدا گفتگو كرده و نماز مى‏خوانند. در سال چند روزى غذاى ظهر را تا به غروب تأخير انداخته و از انجام برخى كارها دورى كرده‏اند. بر فرض كه حساب و كتابى در كار نباشد، چه ضررى كرده‏اند و چه چيزى را از دست داده‏اند؟ ولى كسانى كه به نداى انبيا گوش ندادند، اگر با حساب دقيق خداوند برخورد كنند و دستشان خالى باشد، چه خواهند كرد؟ 
آرى، عاقل كسى است كه حتى اگر يقين به قيامت ندارد به خاطر حساب و كتاب، خود را آماده كند و هشدارهاى انبيا را جدى بگيرد. 
هنگامى كه فرعون تصميم گرفت موسى‏عليه السلام را بكشد، يكى از اطرافيان فرعون كه ايمان خود را كتمان كرده بود گفت: آيا كسى را كه مى‏گويد پروردگار من اللّه است و دلائل روشنى براى شما آورده، مى‏كشيد؟ اگر دروغ بگويد به ضرر خودش خواهد بود (و كارى به حكومت شما ندارد) ولى اگر راست بگويد، آن قهر و عذابى را كه به منكران وعده مى‏دهد به شما خواهد رسيد. «اِن يك كاذباً فعليه كِذبُه و اِن يَكُ صادقاً يُصِبكم بَعض الّذى يَعِدكم»
از نظر قرآن، چه كسى منافق است؟
كارى كه هم هدفش درست باشد و هم شيوه و وسيله آن. بعضى هدف صحيحى دارند ولى راهى را كه براى رسيدن به آن هدف طى مى‏كنند، صحيح نيست. مثل كسى كه با وسيله و مَركب دزدى به حج مى‏رود. يا با زغال سياه به ديوارهاى سفيد و زيبا مى‏نويسد: نظافت را مراعات كنيد. 
گاهى وسيله صحيح است، ولى هدف فاسد است، نظير گروه خوارج كه در برابر حضرت على‏عليه السلام به مخالفت برخاستند و شعار مى‏دادند: «لا حُكمِ الاّ لِلّه» يعنى فقط فرمان خدا و كتاب خدا. حضرت فرمود: «كلمة حقّ يُراد بها الباطل»(120) اين سخنى خوب و كلمه حقّى است، امّا هدف اين گروه از آن جمله، باطل و مخالفت با حقّ است. 
چنانكه لشكر معاويه نيز در جنگ صفين قرآن‏ها را بر سر نيزه كردند تا بگويند ما تابع قرآنيم، ولى در عمل با قرآن ناطق كه حضرت على عليه السلام باشد مخالفت و مبارزه كردند. 
ما نيز كه در شب‏هاى قدر قرآن را بر سر مى‏گذاريم، بايد رفتارمان مخالف قرآن نباشد. بر سر گرفتن قرآن نشان پناهندگى به آن و تسليم بودن در برابر آن است وگرنه آياتى راكه مى‏گويند: ربا حرام است، اگر بر سر نهيم ولى شكم ما پر از اموال ربوى باشد، چه معنايى دارد؟ اگر بيمار نسخه پزشك را بر سر بگيرد ولى دارويى كه آن نسخه به آن سفارش كرده را مصرف نكند، چه سودى خواهد برد؟ 
سؤال : از نظر قرآن، چه كسى منافق است؟ 
پاسخ : مردم چهار دسته هستند: 
1- گروهى هم ايمان دارند و هم عمل صالح انجام مى‏دهند كه اين گروه مؤمن هستند. 
2- گروهى نه ايمان دارند و نه عملشان صالح است كه اين گروه كافرند. 
3- گروهى ايمان دارند، ولى عملشان صالح نيست كه اين گروه فاسقند. 
4- گروهى كه ايمان ندارند، ولى اعمالشان به ظاهر صحيح است كه اين گروه منافقند. البتّه نفاق درجات و مراحلى دارد، دروغ نوعى نفاق است، چاپلوسى نوعى نفاق است، حتى دعوت از كسى كه قلباً تمايل به آمدن او نداريد، نوعى نفاق است. 
سؤال : رابطه مؤمنان با يكديگر بايد چگونه باشد؟ 
پاسخ : پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: «المؤمن مرآة المؤمن»(بحار، ج‏71، ص‏270) مؤمن، آئينه مؤمن است. اين تشبيه بسيار زيبا، مى‏تواند نكات بسيارى را در بر داشته باشد كه به برخى موارد اشاره مى‏كنيم: 
1- مثل آئينه باشيم، هم زيبايى ديگران را ببينيم و هم نقاط ضعف آنان را. مثل مگسى نباشيم كه فقط روى زخم و جراحت مى‏نشيند. 
2- مثل آئينه باشيم، نه مثل ذرّه بين. عيب مردم را بزرگ‏تر از آنچه هست نبينيم. 
3- مثل آئينه باشيم، نه مثل شانه. آينه روبرو معايب را مى‏گويد ولى شانه پشت سر رفته و در ميان موها مى‏گويد. 
دوست دارم كه دوست عيب مرا 
همچو آئينه پيش رو گويد 
نه كه چون شانه با هزار زبان‏ 
پشت سر رفته مو به مو گويد 
4- آئينه، مراعات مقام و شخصيّت افراد را نمى‏كند و گرفتار تهديد و تطميع نمى‏شود. 
5 - آئينه زمانى مى‏تواند كارائى داشته باشد كه غبار نگرفته و صاف و صيقلى باشد. انسان نيز زمانى مى‏تواند انتقاد سازنده داشته باشد كه خودش معيوب نباشد. 
6- شكستن آئينه به خاطر آنكه عيب ما را نشان مى‏دهد خطاست، آزردن كسانى كه انتقاد مى‏كنند نيز نارواست. 
7- اگر آئينه را بشكنند، قطعات آن هم عيب ما را نشان مى‏دهد. مؤمن را نيز اگر اذيّت كنند، باز دست از كارش برنمى‏دارد. 
8 - آئينه به خاطر صيقلى بودن عيب ما را مى‏گويد. مؤمن نيز بر اساس صفا و صداقت بايد عيب برادر دينى خود را بگويد نه بر اساس كينه و انتقام. 
9- آئينه عيب ما را در خود نگاه نمى‏دارد، همين كه از برابر آن كنار برويم، عيب ما از صفحه آن پاك مى‏شود. مؤمن نيز بايد روبرو عيب را تذكر دهد و چون از او جدا شديم، عيب ما را در دل خود نگاه ندارد. 
10- كسى عيب خود را مى‏فهمد كه بخواهد بفهمد وگرنه ممكن است انسان به آئينه نگاه سطحى بكند، ولى به فكر بررسى نواقص خود نباشد.
با كسانى كه در برابر حقّ دير تصميم مى‏گيرند، چه برخوردى داشته باشيم؟
نه از استقبال مردم هيجانى شويم كه درختانى كه زود گل مى‏كنند سرما مى‏خورند و نه از كسانى كه دير تصميم مى‏گيرند مأيوس شويم كه ايمان بايد بر اساس فكر و انتخاب احسن باشد. 
قرآن درباره اولى الالباب مى‏فرمايد: «يتفّكرون فى خَلق السموات والارض ربّنا ما خَلقتَ هذا باطلا»(سوره آل‏عمران، آيه 191) اول در آفرينش آسمان‏ها و زمين فكر مى‏كنند سپس مى‏گويند: پروردگارا! اين هستى را بيهوده نيافريدى. 
قرآن بندگان خدا را كسانى مى‏داند كه سخن را گوش دهند و از بهترين سخن پيروى كنند. «الّذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه»(سوره زمر، آيه 18) بنابراين تصميمات عجولانه چندان ارزشى ندارد. 
شخصى به نام صفوان از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله درخواست كرد تا دو ماه فرصت فكر به او داده شود. پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: سه، چهار ماه به تو فرصت مى‏دهم. 
البتّه اگر مسئله روشن باشد، انسان نبايد طفره برود. مجرمان در قيامت به دوستان بهشتى خود مى‏گويند: مگر در دنيا ما با شما نبوديم؟! پس در اينجا نگاه لطفى به ما داشته باشيد تا از خود شما بهره گيريم. دوستان بهشتى مى‏گويند: در دنيا ما با شما با هم بوديم، ولى شما بى‏دليل طفره مى‏رفتيد. «و لكنّكم فتنتم أنفسكم و تربّصتم»(سوره حديد، آيه 14) بنابراين آنگاه كه مسئله روشن است بايد عجله كرد. چنانكه قرآن براى عجله و سرعت و سبقت در بعضى كارها مى‏فرمايد: «سارعوا»، «سابقوا»، «فاستبقوا» و آنگاه كه مسئله روشن نيست و به بررسى و تحقيق نياز دارد بايد بيشتر بررسى شود.
آيا هر ايمانى ارزش دارد؟
قرآن از كسانى كه به هنگام خطر ياد خدا مى‏كنند ولى همين كه نجات يافتند او را فراموش مى‏كنند، به شدّت انتقاد كرده و مى‏فرمايد: «اذا رَكِبوا فى الفُلك دَعَوا اللّه»(سوره عنكبوت، آيه 65) گروهى به هنگام غرق شدن خدا را مى‏خوانند، امّا چون نجات مى‏يابند، خدا را فراموش مى‏كنند.
اصولاً ايمان لحظه‏اى ارزشى ندارد، فرعون نيز هنگامى كه ديد در دريا غرق مى‏شود، ايمان آورد و گفت: «آمنتُ» كه اين گفتار ديگر ارزشى نداشت. خداوند فرمود: «الان و قد عصيتَ»(سوره يونس، آيه 91) اكنون ديگر توبه و ايمان سودى ندارد.
در قرآن از ايمانى ستايش شده كه همراه با پايدارى و استقامت باشد. «قالوا ربّنا اللّه ثمّ استَقاموا»(سوره فصّلت، آيه 30.)
در زندگى نيز تنها ازدواج مهم نيست، همسردارى مهم است. زايمان مهم نيست، تربيت فرزند مهم است.
چرا خداوند گاهى دعاى ما را مستجاب نمى‏كند؟
در قرآن مى‏خوانيم: «اُدعونى أستَجِب لكم»(سوره غافر، آيه 60) مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم. اگر شخصى به ديگرى گفت: به هنگام برخورد با مشكل به من تلفن كن تا تو را كمك كنم، اين جمله لوازم و شرايطى دارد از جمله: 
1- رفاقتت را با من حفظ كنى. 
2- شماره تلفن مرا گم نكنى و شماره را درست بگيرى. 
3- به هنگام بازگو كردن مشكلات، حرف‏هاى بى ربط نزنى و توقّعات نابجا نداشته باشى و به وظيفه خود عمل كرده باشى. 
4- آنچه مى‏گويى واقعاً مشكل باشد، نه خيالات و توهّمات. 
5 - براى حلّ مشكل خود، انتظار نداشته باشى تمام مقرّرات و نظام را بهم بريزم. 
6- حلّ اين مشكل، سبب پيدايش مشكل ديگرى براى شما يا ديگران نشود. 
7- در بازگو كردن مشكلات، صادق باشى و دروغ نگويى. 
آيا ما در دعا و طرح مشكلات خود با خدا، اين شرايط را مراعات كرده‏ايم؟ 
آيا رفاقت و بندگى خود را با خدا حفظ كرده‏ايم؟ قرآن مى‏فرمايد: «و يَستَجيبُ الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات»( سوره شورى، آيه 25) پاسخ مثبت به كسانى داده مى‏شود كه با ايمان و عمل شايسته رابطه خود را با خدا حفظ كرده باشند. 
آيا شماره تلفن را درست گرفته‏ايم؟ در روايات مى‏خوانيم: دعا آدابى دارد، از جمله: 
ابتدا «بسم اللّه» بگوييد، با وضو و حضور قلب و در مكان مقدّس مثل مسجد باشيد، قبل از دعا از خداوند با صفات و اسماءالحسنى تجليل كنيد، ده مرتبه «يا اللّه»، «يا ربّ» بگوييد، گوشه‏اى از نعمت‏هاى الهى را به زبان آوريد، از خداوند تشكر كنيد، بر محمّد و آل محمّد صلوات بفرستيد، لغزش‏هاى خود را مطرح و استغفار كنيد، دعا و خواسته خود را ميان دو صلوات مطرح كنيد و اميدوار باشيد. 
آيا در دعاهاى خود توقّعات نابجا نداريم و به وظيفه خود عمل كرده‏ايم؟ 
دانش‏آموز درس نخوانده، دعا مى‏كند كه قبول شود. مى‏گويند: دانش آموزى به خانه آمد و وارد اتاق جلويى شد و مشغول دعا شد. به خدا گفت: پروردگارا! كوه هيماليا را در فلان كشور قرار بده و درياچه اروميّه را در نيشابور قرار بده. مادرش گفت: اين چه دعايى است كه مى‏كنى؟! گفت: من در امتحان جغرافيا پاسخ سؤالات را اشتباه نوشته‏ام، حالا به خدا مى‏گويم كوه و دريا را جابجا كند تا من نمره بياورم! 
آيا زمان دعا و شرايط ديگر را در نظر گرفته‏ايم؟ در اسلام زمان‏هايى براى دعا سفارش شده است، از جمله: شب‏هاى جمعه، سحرها، بعد از نماز، غروب جمعه، بعد از خطبه‏هاى نماز جمعه، هنگام نزول باران و جارى شدن اشك و.... 
آيا مشكلات ما واقعاً مشكل است يا خيال مى‏كنيم كه مشكل است؟ بسيارى مشكلات، لازمه نظام طبيعت است و رفع آن، به معناى به هم زدن نظام عالم. همچون فقيرى كه سقف خانه‏اش خراب است و باران كه مى‏آيد، سقفش چكّه مى‏كند. براى رفع مشكل او، يا بايد خداوند باران نفرستد يا بر بام خانه او باران نبارد و يا آب باران در پشت‏بام خانه‏اش نفوذ نكند و يا... كه هر كدام از اينها به معناى ناديده گرفتن قوانين حاكم بر طبيعت است.
خدايى كه به وضع و حال ما و به هر چيزى آگاه است، چرا ما را مورد آزمايش قرار مى‏دهد؟
آزمايش الهى براى آن است كه مدّعيان راستين از مدّعيان دروغين شناخته شوند. همه انسان‏ها به نوعى ادّعا مى‏كنند كه آدم‏هاى خوبى هستند، امّا به هنگام امتحان، افراد شناخته مى‏شوند و هركس مى‏فهمد كه چه مقدار در ادّعايش راستگو بوده است. خداوند مى‏فرمايد: ما شما را به ترس، گرسنگى و كمبودها آزمايش مى‏كنيم: «ولَنَبلونّكم بشى‏ء من الخوف و الجوع و نقصٍ من الاموال و الانفُسِ و الثّمرات و بَشِّر الصّابرين»( سوره بقره، آيه 155) 
علاوه بر آنكه علم و دانستن خداوند، دليل كيفر و پاداش نيست، بلكه بايد از ما عملى سربزند تا به كيفر و پاداش برسيم. به چند مثال توجه كنيد: 
1- ما مى‏دانيم كه اين خيّاط يا بنّا يا نجّار چگونه مى‏دوزد يا مى‏سازد، ولى بر اساس اين دانش، به آنها مزد نمى‏دهيم، بلكه بايد از آنان كارى سربزند تا استحقاق پاداش داشته باشند. 
2- معلّم مى‏داند كه اين دانش‏آموز اهل درس خواندن نيست، ولى نمى‏تواند قبل از امتحان او را مردود قلمداد كند. حضرت على عليه السلام مى‏فرمايد: آزمايشات الهى براى علم پيدا كردن خداوند نيست، بلكه براى آن است كه بسترى ايجاد شود و از انسان عملى سرزند تا كيفر و پاداش بر مبناى عمل باشد. 
اگر امتحان‏ها نباشد، انسان شناخته نمى‏شود. 
صبر انسان، در برابر حوادث شناخته مى‏شود. 
رضا و تسليم انسان، در برابر حوادث تلخ شناخته مى‏شود. 
قناعت و زهد انسان، به هنگام كمبودها روشن مى‏شود. 
تقوى، حلم و ايثار انسان، در امتحان‏ها معلوم مى‏شود.
آيا براى اداره جهان، تقوا كافى است كه قرآن سرانجام جهان را از آنِ پرهيزكاران مى‏داند؟
آيا براى اداره جهان، تقوا كافى است كه قرآن سرانجام جهان را از آنِ پرهيزكاران مى‏داند؟ 
پاسخ : در قرآن مى‏خوانيم: «والعاقبة لِلمتّقين»،(سوره اعراف، آيه 128) «والعاقبة للتّقوى»(سوره طه، آيه) يعنى پيروزى نهائى براى پرهيزكاران است. 
تقوى، به معناى وارستگى است، نه وارفتگى. مديريّت و حكومت نياز به لياقت و صلاحيّت‏هاى خاصّى دارد. قرآن مى‏فرمايد: «اِنّ الارض يرثها عبادىَ الصّالحون»(سوره انبياء، آيه 105) وارثان زمين دو شرط دارند: يكى بنده خدا بودن كه همان تقواى الهى است: «عبادى» و يكى صلاحيّت كه همان لياقت‏ها و تخصّص‏ها و مديريّت‏هاى لازم است: «الصّالحون». بنابراين آياتى كه مى‏فرمايد پيروزى نهائى براى پرهيزكاران است را بايد در كنار اين آيه معنا كرد. آرى، هرگاه خواستيم چيزى را به اسلام نسبت دهيم بايد آيات قرآن را در كنار هم مورد نظر قرار دهيم، به علاوه بايد به روايات پيامبر و اهل‏بيت معصومش‏عليهم السلام توجّه كنيم تا به نتيجه برسيم. 
براى نجات از بيمارى بايد تمام داروهايى را كه پزشك دستور مى‏دهد مصرف نمود و اگر تنها بعضى را مصرف و بعضى را رها كند، ممكن است علاوه بر اينكه بهبود نيابد، مرض او طولانى ويا به امراض ديگرى مبتلا شود. 
چنانكه خداوند در قرآن از كسانى كه به بعضى از آيات ايمان مى‏آورند و به بعضى ديگر ايمان نمى‏آورند، به شدّت انتقاد كرده است.(سوره نساء، آيه 150) 
مگر مدارس و مراكز علمى به شاگردانى كه بعضى دروس را مى‏خوانند وبعض ديگر را نمى‏خوانند، نمره و مدرك مى‏دهند؟ 
كدام دولت و نظام به كارمندى كه بعضى از بخشنامه‏ها را عمل و بعضى را بايگانى مى‏كند، حقوق مى‏دهد؟ 
كدام كارفرمايى به كارگرى كه بعضى دستورات كارفرما را اجرا و بعضى را رها مى‏كند، مزد مى‏دهد؟
چرا خداوند چيزهايى آفريده كه براى انسان خطرناك است؟
قرآن مى‏فرمايد: هرچه را كه خدا آفريده، نيكو آفريده است: «الّذى أحسنَ كلّ شى‏ءٍ خَلقه»( سوره سجده، آيه 7) حتى زهرمار در بدن مار نيكوست، ولى در بدن ما كشنده است. چنانكه آب دهان در دهان ما نيكوست، ولى اگر به سوى كسى پرتاب شود، جسارت بزرگى محسوب مى‏شود.
با وجود علم وعقل، چه نيازى به وحى داريم؟
اين سخن درست مثل آن است كه فرزندى به والدين خود بگويد: من به راهنمايى شما نيازى ندارم و مى‏خواهم هرچيزى را خودم تجربه كنم تا بپذيرم. اين سخن به ضرر فرزند است يا والدين؟ 
معتقدين به وحى، علم، عقل و تجربه را كنار نمى‏زنند كه وحى را به جاى آن بنشانند، بلكه آن را محدود مى‏دانند و در كنار عقل و تجربه، از وحى نيز بهره مى‏جويند و بر شناخت خود از حقايق هستى مى‏افزايند. 
كسانى كه نسبت به وحى بى اعتنا هستند و فقط بر علم و عقل خود تكيه مى‏كنند، از شناخت بسيارى از امور هستى محروم مانده‏اند. 
آنها نسبت به سرنوشت خود پس از مرگ هيچ اطلاعى ندارند و از پايان اين هستىِ با عظمت بى خبرند. در اين هستى، رازهاى بسيارى هست كه اگر كسى فقط با علم و تجربه محدود خود بخواهد زندگى كند، از بسيارى از آنها محروم مى‏ماند. 
راستى اگر سازنده كالايى، به ما اطلاعاتى بدهد بايد بگوييم ما به اطلاعات تو نيازى نداريم، خودمان تجربه مى‏كنيم و مى‏فهميم؟ 
خالق هستى درباره هستى، آينده، اهداف و راه صحيح بهره‏گيرى از آن، اطلاعاتى از طريق بهترين افراد كه پيامبران باشند، در اختيار ما گذارده است. بى اعتنايى به پيام‏هاى الهى، محروم كردن بشر از يك كانال به مراتب گسترده‏تر از كانال تجربه است و چه ظلمى بالاتر از اينكه بشر، چشم و گوش خود را بر بخشى از دانستنى‏ها ببندد.
وظيفه ما در برابر دشمنان چيست؟
قرآن، هم مسلمانان به وحدت دعوت كرده: «و اعتصموا بحَبلِ اللّه جَميعاً و لا تفرّقوا»(سوره آل‏عمران، آيه ) و هم از تفرقه نهى فرموده است: «و لا تَنازعوا فتَفشِلوا»(سوره انفال، آيه 46 با يكديگر نزاع نكنيد كه سست و ناتوان مى‏شويد. 
به دو مثال توجّه كنيد: 
قطرات باران تا وقتى از هم جدا هستند، قدرتى ندارند، امّا وقتى در كنار هم قرار مى‏گيرند و به شكل جوى و سپس رودخانه جارى مى‏شوند، چنان قدرتى مى‏يابند كه اگر مهار نشوند، سيل بنيان‏كن مى‏شوند و اگر در پشت سد مهار شوند، توربين‏هاى عظيمى را به حركت درمى‏آورند كه دهها مگاوات برق توليد كرده و چرخ صنعت را به حركت درمى‏آورند. 
هر دست ما پنج انگشت دارد، امّا در برابر دشمن مشترك، همه انگشتان با هم جمع شده و به شكل مشت بر سينه دشمن كوبيده مى‏شود. 
با آنكه هر انگشت از انگشت ديگر متفاوت و متمايز است، يكى بلند است و يكى كوتاه، يكى نازك است و يكى كلفت و هركدام نباشند، بخشى از كارهاى روزمرّه انسان زمين مى‏ماند. مثلاً بدون انگشت شصت، نمى‏توان دگمه را بست و يا قلم را به دست گرفت و چيزى نوشت.
http://www.gharaati.ir/show.php?page=subjects&id=4&q=0
كاربران گرامي : 
شما مي توانيد با مراجعه به پايگاه هاي زير پاسخ پرسش هاي خود را دريافت نماييد:
 پرسش هاي احكام 
پرسش هاي دانشجويي
پرسش هاي حوزوي
http://www.gharaati.ir/show.php?page=new_questions
صفحه پرسش و پاسخ
Q-A@hawzah.net

http://www.hawzah.net/per/qa/qa.htm
پایگاه مرجعیت
فارسی | سایت مراجع و علما
پایگاه مرجعیت وابسته به موسسه فرهنگی مکتب الثقلین برای دسترسی آسان کاربران آشنایی با مراجع تالیفات، استفتئات پاسخ به پرسش‌های اعتقادی و...ارائه خدمات می‌نماید. 
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پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بهجت 
سایت مراجع و علما
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	پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بهجت 

	آدرس: 
	  
	http://www.mtb.ir
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	سایت مراجع و علما
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دفتر آیت العظمی وحید خراسانی
سایت مراجع و علما
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آیت الله سید محمد صادق روحانی
سایت مراجع و علما
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آیت الله جناتی
فارسی | سایت مراجع و علما
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	آدرس: 
	  
	http://www.jannaati.com/
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دفتر آیت الله شاهرودی
فارسی | سایت مراجع و علما
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پایگاه رسمی دفتر آیت الله بطحائی گلپایگانی
سایت مراجع و علما
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پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب
سایت مراجع و علما
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انتقال به سایت [پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب] | بقیه مطلب
دفتر حضرت آیت الله العظمی مظاهری
سایت مراجع و علما
پایگاه اطلاع رسانی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مظاهری شامل متن کامل رساله توضیح المسائل ومناسک حج به همراه رساله اسرار حج ونیز متن سایر تالیفات معظم له در زمینه تفسیر قرآن، فقه ، اخلاق ، اعتقادات ، حدیث ،تاریخ وسیره ،سلسله مباحث مهدویت واقتصاد اسلامی با امکان جستجو در متن کتب. دسترسی به متن پیاده شده دروس خارج فقه واصول معظم له ونیز دروس تفسیر واخلاق پاسخگوئی به سوالات شرعی ورفع شبهات اخلاقی واعتقادی توسط معظم له صفحات ویژه اخلاق واعتقادات واحکام. صفحه ویژه استفتائات که در آن آخرین وجدیدترین سوالاتی که به پایگاه ارسال شده است به همراه پاسخ معظم له نمایش داده می شود.وقابلیت دسترسی به آرشیو استفتائات که شامل مجموعه پرسش وپاسخ های پایگاه با موضوعات مختلف فقهی ،اخلاقی واعتقادی می باشد. 

بقیه مطلب | انتقال به سایت [دفتر حضرت آیت الله العظمی مظاهری] | بقیه مطلب
پایگاه امام خمینی
سایت مراجع و علما
سایت امام خمینی (ره) که شامل زندگینامه , خاطرات , نظرات و دیدگاهها در مورد امام خمینی و توضیح المسائل ایشان و وصیت نامه امام قدس سره می باشد. 
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آیت الله سید علی محمد دستغیب شیرازی
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	آیت الله سید علی محمد دستغیب شیرازی

	آدرس: 
	  
	http://www.dastgheib.ir

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [آیت الله سید علی محمد دستغیب شیرازی] | بقیه مطلب
دفتر آیت الله العظمی صانعی
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	دفتر آیت الله العظمی صانعی

	آدرس: 
	  
	http://www.saanei.org

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [دفتر آیت الله العظمی صانعی] | بقیه مطلب
آیت الله العظمى حاج سید محمد حسینى شاهرودى
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	آیت الله العظمى حاج سید محمد حسینى شاهرودى

	آدرس: 
	  
	http://www.shahroudi.net

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [آیت الله العظمى حاج سید محمد حسینى شاهرودى] | بقیه مطلب
آیت الله العظمى صافى گلپایگانى
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	آیت الله العظمى صافى گلپایگانى

	آدرس: 
	  
	http://www.saafi.org

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [آیت الله العظمى صافى گلپایگانى] | بقیه مطلب
آیت الله العظمى سید على حسینى سیستانى
سایت مراجع و علما
سایت آیه الله العظمی سیستانی مد ظله العالی در قم. 

بقیه مطلب | انتقال به سایت [آیت الله العظمى سید على حسینى سیستانى] | بقیه مطلب
دفتر آیت الله سید محمد صادق روحانی
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	دفتر آیت الله سید محمد صادق روحانی

	آدرس: 
	  
	http://www.imamrohani.com

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [دفتر آیت الله سید محمد صادق روحانی] | بقیه مطلب
دفتر آیت الله العظمی فاضل لنكرانی
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	دفتر آیت الله العظمی فاضل لنكرانی

	آدرس: 
	  
	http://www.lankarani.net

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [دفتر آیت الله العظمی فاضل لنكرانی] | بقیه مطلب
دفتر آیة الله العظمی تبریزی
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	دفتر آیة الله العظمی تبریزی

	آدرس: 
	  
	http://www.tabrizi.org

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [دفتر آیة الله العظمی تبریزی] | بقیه مطلب
http://www.porsojoo.com/fa/taxonomy/term/187?from=10
دفتر آیت الله سید محمد تقی مدرسی
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	دفتر آیت الله سید محمد تقی مدرسی

	آدرس: 
	  
	http://www.almodarresi.com

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [دفتر آیت الله سید محمد تقی مدرسی] | بقیه مطلب
دفتر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	دفتر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی

	آدرس: 
	  
	http://www.shirazi.ir

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [دفتر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی] | بقیه مطلب
استاد شهید مطهری
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	استاد شهید مطهری

	آدرس: 
	  
	http://www.motahari.org

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [استاد شهید مطهری] | بقیه مطلب
آیة الله شیخ حسین مظاهری
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	آیة الله شیخ حسین مظاهری

	آدرس: 
	  
	http://www.almazaheri.org

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [ آیة الله شیخ حسین مظاهری] | بقیه مطلب
دفتر آیت ‌الله‌العظمی مكارم ‌شیرازی
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	دفتر آیت ‌الله‌العظمی مكارم ‌شیرازی

	آدرس: 
	  
	http://www.makaremshirazi.org

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [دفتر آیت ‌الله‌العظمی مكارم ‌شیرازی] | بقیه مطلب
دفتر مقام معظم رهبری - قم
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	دفتر مقام معظم رهبری - قم

	آدرس: 
	  
	http://www.wilayah.org

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [دفتر مقام معظم رهبری - قم] | بقیه مطلب
پایگاه اطلاع‌رسانی آثار حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	پایگاه اطلاع‌رسانی آثار حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی

	آدرس: 
	  
	http://www.mesbahyazdi.org

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [پایگاه اطلاع‌رسانی آثار حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی] | بقیه مطلب
آیت الله جوادی آملی
سایت مراجع و علما
	نام: 
	  
	آیت الله جوادی آملی

	آدرس: 
	  
	http://www.javadiamoli.org

	موضوعات: 
	  
	سایت مراجع و علما


انتقال به سایت [آیت الله جوادی آملی] | بقیه مطلب
http://www.porsojoo.com/fa/taxonomy/term/187?from=20
پرسش و پاسخ دانشجويي
پرسش و پاسخ دانشجويي مجموعه اي از سوالات دانشجويان و  دانشگاهيان مي باشد که توسط محققان - کارشناسان و صاحب نظران پاسخ داده شده است شما مي توانيد سوالات جديد خود را در اين قسمت وارد کنيد
http://www.nahad.net/q_a/
دسترسی و دانلود تفسیر نور (همه سوره ها)
http://qaraati.net/Tafsir_Pdf.htm
امروز دیگر کسی نمی تواند ادعا کند که نمی توانم نظر مرجع تقلیدم را پیدا کنم.

سوالات دینی خود را می توانید با مراکز زیر مطرح کنید:

1.گروه پاسخ گوئی به سوالات شرعی و شبهات دینی ((منیر)) تبریز

4418222-4419222 تبریز0411
ساعت فعالیت و تماس 5 الی 9 بعد ازعصر

2. مرگز ملی پاسخ گوئی:قم

09640
3. شماره تلفن و آدرس سایتهای مراجع تقلید

	
	نام مرجع تقلید
	شماره تلفن
	آدرس سایت

	1
	آیه ... بهجت
	73-7743271-0251
	http://www.mtb.ir

	2
	آیه ... سید علی خامنه ای
	025177474-0251728227
	http://www.leader.ir
http://www.khamenei.ir

	3
	آیه ... وحید خراسانی
	7740611-0251
	http://www.vahid-khorasani.ir

	4
	آیه ... سید علی سیستانی
	19-7741415-0251
	http://www.sistani.org

	5
	آیه ... شبیری زنجانی
	7740321-0251
	--------

	6
	آیه ... صافی گاپایگانی
	14-7715511-0251
	http://www.saafi.org

	7
	آیه ... مکارم شیرازی
	15-7743110-0251
	www.makaremshirazi.org


آدرس سایت دیگر مراجع را می توانید از این آدرس http://www.missagh.org در قسمت : صفحۀ اصلی » پاسخ به شبهات » سایت های مراجع تقلید، بدست آورید.

شماره تلفنهای دیگر مراجع را می توانید از اطلاعات تلفن قم (( فقط با گفتن نام مرجع تقلید)) به شماره 02153333333 بدست آورید.

4. سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی و مشاوره آنلاین با اساتید پاسخگو

www.pasokhgoo.ir
5. برای مکاتبه با دفتر مرجع تقلیدتان فقط لازم است در محل نوشتن آدرس گیرنده بنویسید: قم دفتر آیه ... (نام مرجع تقلید خودتان)

6. سوالات مربوط به ادیان و مذاهب را می توانید در این آدرس www.religions.ir قسمت پرسش و پاسخ مطرح نمائید.

*با استفاده از اینترنت رایگان تبیان تبریز می توانید به پایگاههای اسلامی دسترسی داشته باشید.

Username: tebyannet

Password: tebyannet

شماره شبکه اتصال:9715020

پشتیبانی: 5233954 تبریز
برای دسترسی به پایگاه ها به این آدرس مراجعه فرمائید:

www.tebyan.net
لطفا در تکثیر این برگ مشارکت داشته باشید.

pichakmehr@yahoo.com
